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On the Occasion of the Publication of the Final Volume of the 
Encyclopedia of Shi›a
Hossein Khandaqabadi

Abstract: The sixteenth and final volume of the Encyclopedia 
of Shi›a has been released after nearly forty years of activity, 
published in 1401. The following content includes exclusive dis-
cussions on this occasion, along with excerpts from the unveiling 
ceremony of the fifteenth volume. Mahdi Mohaghegh examines 
the formation of the «Encyclopedia of Shi›a,» highlighting its 
apparent and intrinsic benefits in providing a comprehensive en-
cyclopedia on Shi›ism and fostering numerous young researchers 
in the field. Bahauddin Khormashahi reflects on the encyclope-
dia-writing movement in Iran during the 1360s, shedding light 
on other aspects of this series› activities, along with the evident 
challenges it faced. Kamran Fani enumerates incomplete ency-
clopedias preceding the «Encyclopedia of Shi›a» and explains the 
process of creating a comprehensive index for this encyclopedia, 
along with an analysis of its most important articles. He also 
acknowledges the contributions of researchers and scholars such 
as Mahdi Mohaghegh and Fahimeh Mohebbi in advancing this 
work. Hassan Anooshe shares memories about the authorship 
of certain entries in the encyclopedia. Mohammad Mahdi 
Jafari mentions the role of private supporters, including Seyyed 
Abolfazl Tuliyat, Fahimeh Mohebbi, Taher Foundation, and Shat 
Foundation. Shahram Pazouki recounts his experience of becom-
ing acquainted with and collaborating with the «Encyclopedia 
of Shi›a,» culminating in his involvement in authoring entries. 
Hossein Masoumi Hamadani discusses the significance of the 
weekly sessions of the «Encyclopedia of Shi›a» and their impact 
on gathering scholars and researchers, presenting his evaluation 
of the overall content. Finally, Hossein Khandaqabadi provides a 
report on his activities as one of the editors of the final volumes 
of the «Encyclopedia of Shi›a» at Hekmat Publications, includ-
ing the process of writing the Takmilah in the final volume.
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چکیده: آخرین جلد دایره المعارف شانزده جلدی تشیع پس از نزدیک 
به چهل سال فعالیت در 1401 منتشر شد. مطالب زیر گفت وگوهایی 
اختصاصی به همین مناسبت به همراه مطالبی برگرفته از مراسم 
رونمایی از جلد پانزدهم این دائره المعارف است .مهدی محقق گزارشی 
از نحوه شکل گیری »دائره المعارف تشیع« ارائه کرده و به فواید ظاهری 
و باطنی این فعالیت در فراهم آوردن دایره المعارفی کامل درباره تشیع 
است.  کرده  اشاره  زمینه  این  در  جوان  پژوهشگر  شماری  تربیت  و 
بهاءالدین خرمشاهی ضمن اشاره به نهضت دایره المعارف نویسی در 
دهه شصت در ایران، گوشه هایی دیگر از سوابق فعالیت این مجموعه 
را به همراه انواع مشکلات پیش پای آن آشکار کرده است .کامران فانی 
دایره المعارف های ناتمام مقدم بر »دایره المعارف تشیع« را برشمرده 
و نحوه تهیه مدخلنامه کامل این دایره المعارف را به همراه تحلیلی از 
مهم ترین مقالات آن توضیح داده است. همچنین او به سهم آقایان 
محقق و صدرحاج سیدجوادی و خانم فهیمه محبی در پیشبرد کار آن 
اشاره کرده است .حسن انوشه، از فعال ترین مؤلفان »دایره المعارف 
این  مدخل های  برخی  تألیف  ماجرای  درباره  را  خاطراتی  تشیع«، 
دایره المعارف ذکر کرده است .محمدمهدی جعفری به نقش حامیان 
تولیت،  سیدابوالفضل  همچون  تشیع«  »دایره المعارف  خصوصی 
فهیمه محبی، بنیاد طاهر و بنیاد شط اشاره کرده است .شهرام پازوکی 
ماجرای آشنایی و همکاری با »دایره المعارف تشیع« و در نهایت کناره 
گرفتن خود از تألیف مدخل های این دایره المعارف را نقل کرده است. 
حسین معصومی همدانی به نقش جلسات هفتگی »دایره المعارف 
تشیع« و تأثیر آن در گرد آوردن استادان و پژوهشگران اشاره کرده و 
داوری خود درباره کلیت مقالات آن را بیان کرده است .در نهایت، حسین 
خندق آبادی گزارشی از فعالیت خود به عنوان یکی از ویراستاران واپسین 
جلدهای »دایره المعارف تشیع« در انتشارات حکمت و نیز نحوه فراهم 

آمدن تکمله آن در جلد پایانی ارائه کرده است

صدرحاج  احمد  محقق،  مهدی  تشیع،   کلیدواژه ها :دایره المعارف 
سیدابوالفضل  فانی،  کامران  خرمشاهی،  بهاءالدین   سیدجوادی، 

تولیت، فهیمه محبی، انتشارات، حکمت
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دایرةالمعـارف تشـیع کـه از سـال 1361 فعالیـت خـود را با حضـور دکتر مهـدی محقق آغـاز کرده 

بود، طی حدود چهل سـال کار خود را پیش برد و در نهایت در سـال 1401 با انتشـار شـانزدهمین و 

آخریـن جلـد ایـن مجموعه کار خود را به پایان برد. این دایرةالمعـارف با همت آقایان مرحوم احمد 

صدرحاج سـیدجوادی، بهاءالدین خرمشـاهی و کامران فانی و با حمایت مرحوم ابوالفضل تولیت 

و همیاری مرحوم فهیمه محبی و همکاری قریب به پانصد نویسنده در بیش از پانزده هزار مدخل 

شکل گرفت و در نهایت به کوشش انتشارات حکمت و عهده داری امتیاز نشر آن به پایان رسید.

به مناسـبت انتشـار آخرین جلد دایرةالمعارف تشـیع، مجموعه ای تصویری از مطالب و سـخنان 

دسـت اندرکاران تألیف و انتشـار آن فراهم آمده بود که اینک متن مکتوب آن در اختیار خوانندگان 

قـرار می گیـرد. ارائه دهنـدگان این مطالب عبارت انـد از دکتر مهدی محقـق، از بنیان گذاران اصلی 

دایرةالمعارف تشیع، آقایان بهاءالدین خرمشاهی و کامران فانی، از ویراستاران اصلی، آقای حسن 

انوشه، از نویسندگان اصلی، آقای دکتر محمدمهدی جعفری، از حامیان و نویسندگان اصلی، دکتر 

شهرام پازوکی، از نویسندگان اولیه، دکتر حسین معصومی همدانی، دانشنامه نگار و از حاضران 

در جلسات هفتگی دایرةالمعارف، و حسین خندق آبادی، از ویراستاران متأخر.

چهـار مطلب نخسـت این مجموعه برگرفته از مراسـم رونمایـی از پانزدهمین جلد دایرةالمعارف 

تشـیع اسـت که در تاریخ 25 مرداد 1394 به همت مجلۀ بخارا در بنیاد موقوفات افشـار برگزار شد. 

 به مناسـبت پایان انتشـار این دایرةالمعارف تهیه شـده است. 
ً
چهار مطلب بعدی همه اختصاصا

از سـروران گرامـی، آقایان دکتر جعفری، دکتر پازوکی و دکتـر معصومی همدانی برای قبول دعوت 

و مشـارکت در این کار نهایت سـپاس و امتنان را دارم. همچنین از دوسـتان در انتشـارات حکمت، 

آقای مهندس محمدحسین غفاری، مدیر انتشارات، و خانم ها بتول زرکنده و الهام علیخانی برای 

آماده سازی فنی این مطالب سپاس گزارم.

دکترمهدیمحقق
بسیار بسیار مسرور و خوشحال هستم از اینکه این دایرة المعارف که با کوشش چند نفر از دوستان 

صمیمی خودم، مثل استاد فانی و استاد خرمشاهی، که زمانی دانشجوی خودم بودند و بعد استاد 

من شـدند، به جلد پایانی نزدیک شـده اسـت. بعد از انقلاب که دانشگاه ها تعطیل شد این بزرگان 

پیش من آمدند و گفتند دانشـگاه آنجا نیسـت که حالا میز و نیمکت و تخته و گچ و اینها داشـته 

باشـد، هرجا معلم خوبی پیدا شـد و شـاگرد جویای علم پیدا شـد آن خودش دانشگاه است، حالا 

چه اسـم دانشـگاه روی آن بگذاریم، چه نگذاریم. اینها از من خواسـتند که در مدتی که دانشگاه ها 

تعطیل بود هفته ای چهار ساعت یکشنبه ها و سه شنبه ها در مؤسسۀ مطالعات اسلامی، که محل 

کار من بود، تشـریف بیاورند و نمی خواهم بگویم که پیش من درس بخوانند بلکه با من مباحثه 
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 در آن زمان هایی بود که من در فواصل آن به کانادا می رفتم گاهی قطع و 
ً
بکنند. چون کلاس تقریبا

وصل می شد و در آن مدت دوستان دیگری به ما پیوستند، مانند آقای عبدالحسین آذرنگ، آقای 

سیروس شمیسا، آقای موسوی گرمارودی. ما در آن مدت که شاید یک سال و نیم طول کشید یک 

 که بعد از این بود که 
ً
دوره شـرح منظومۀ حاج ملاهادی سـبزواری در فلسفه را خواندیم، خصوصا

من این شرح منظومه سبزواری را با کمک پروفسور توشیهیکو ایزوتسو به انگلیسی ترجمه کرده 

بودم و در نیویورک چاپ شده بود و بعد از هشتصد سال که تفسیر مابعدالطبیعه ابن رشد از زبان 

عربی به لاتین ترجمه شده بود این اولین باری بود که یک نظام منسجم فلسفی از عالم اسلام به 

غرب وارد می شد، در حقیقت از ایران، که همیشه مرکز فلسفه و تفکر بوده است، از زمان  ابن سینا 

و فارابی تا زمان ما و بزرگانی که خدمتشان تلمذ کردیم و درس می خواندیم. 

این محفل دوستانه ادامه داشت و یک بار از طرف استاد فانی و استاد خرمشاهی پیشنهاد شد که 

بیاییم یک دایرةالمعارف تشـیع بنویسـیم. آن موقع استادان بزرگی در قید حیات  بودند که هیچ 

کدام شـان الآن نیسـتند، و همچنین استادان دیگری که بعضی  از آنها الآن در قید حیات هستند، 

خداونـد عمرشـان را طولانی بفرماینـد. به هر حال، مرکـز دایرةالمعارف تشـیع در تقاطع خیابان 

انقلاب و خیابان فلسـطین شـکل گرفت و علاوه بر اینکه به امر دایرة المعارف تشیع می پرداخت، 

مرکزی برای اهل علم شـده بود. تا آنجا که یادم هسـت همیشـه اسـتاد انوشـه و همچین سـایر 

اهـل علـم را آنجـا ملاقـات می کردیم. بسـیاری از آنها روی در نقاب خاک کشـیدند ولـی خداوند به 

اسـتاد کامران فانی و اسـتاد بهاءالدین خرمشاهی این توفیق را داد که توانستند این دانشنامه یا 

دایرةالمعارف را ادامه بدهند.

در همان وقت من موفق شدم یک کتابی بنویسم که بنیاد اسلامی طاهر، که متولی دایرةالمعارف 

 هدف 
ً
تشـیع بود، آن را تحت عنوان طرح تدوین دایرة المعارف تشـیع چاپ کرد؛ دربارۀ اینکه اولا

دایرةالمعـارف چیسـت و بعـد ما چه نـوع دایرةالمعارف هایـی در طی قرون داشـته ایم؛ این جور 

نبوده که ما دایرةالمعارف نداشته باشیم بلکه خود کتاب شفاء ابن سینا یک دایرة المعارف علمی 

و فلسـفی اسـت و ما کتاب هایی مانند نفایس الفنون عاملی و نظایر این گونه کتاب ها داشـته ایم 

کـه دایرة المعـارف بوده اند، ولی بـه این کیفیتی که به صورت الفبا دربیایند تازگی داشـت. مرحوم 

دکتر غلامحسین مصاحب دایرة المعارف فارسی را به اتمام رساندند که در سه جلد هم چاپ شد. 

ما خوشـحالیم که این کار ادامه پیدا کرد و همان طور که اسـتاد خرمشـاهی فرمودند، من اسـتعفا 

ندادم و همکاری داشـتم، ولی چون مصادف بود با زمان هایی که من می رفتم به خارج و تدریس 

می کردم. این بود که وقفه افتاد، ولی خوب دوستان ادامه دادند تا به اینجا رسید. خدا رحمت کند 

مرحومۀ مغفوره خانم محبی را که چه شوری داشتند برای اینکه این کار به اتمام برسد و سرانجام 

بگیرد و آنچه امکانات ایشـان بود به یاد فرزند شهیدشـان، سـعید محبی، فروگذار نکردند و این 
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دایرة المعارف علی رغم اینکه کمک دولتی به آن  نمی شد، پا گرفت. 

ه خامنه ای بردم و ایشـان 
ّ
مـن یـک جلد از این طرح تدوین دایرة المعارف تشـیع را خدمت آیت الل

تقدیـر کردنـد و فرمودنـد بایـد در جنب ایـن دایرة المعارف یک دایرة المعارف اسـلام هم نوشـته 

شـود. این دایرة المعارف همان طور که اشـاره کردم مخصوص مذهب شـیعه اسـت و در مورد یک 

دایرة المعارف اسـلام که فراگیر باشـد بعدها دانشـنامۀ جهان اسـلام، بعد از این دایرة المعارف 

تشـیع، به وجود آمد و آن دانشـنامه که طرح آن را هم خود من داده بودم به کار افتاد، و مقارن بود 

با همان زمانی که آقای سیدکاظم بجنوردی هم مشغول دایرة المعارف بزرگ اسلامی شده بودند 

که آن هم همین طور ادامه دارد. 

ه خامنـه ای، مقام معظم رهبـری، عرض کردم که ایـن این حرکت 
ّ
مـن یـک مرتبه خدمـت آیت الل

دایرة المعارف نویسـی دوتـا فایـده دارد: یکی فایـده ظاهری، و یکی فایدۀ باطنی اش اسـت. فایدۀ 

ظاهری اش این اسـت که در دایرة المعارف تشـیع اگر یک کسی خواسته باشد بداند شیخ طوسی 

گر این هم نباشـد  که بوده یا شـیخ مفید که بوده اسـت خوب به صورت الفبایی پیدا می کند، حالا ا

 در دانشـنامۀ جهان اسـلام کسـی که می خواهد 
ً
بالاخـره از یـک منبـع دیگری پیدا می کند. یا مثلا

بداند جاحظ که بوده است می تواند آن را پیدا کند، که اگر در این دانشنامه هم نباشد می رود جای 

دیگـری پیـدا می کند؛ این فایده ظاهری اش آن قدر مهم نیسـت. ولی فایدۀ باطنی اش این اسـت 

کز تربیت می شـوند تا  که یک عده جوان هایی که هیچ آشـنایی با تحقیق پژوهش ندارند در این مرا

مملکت ما یک مرتبه از تحقیقات علمی خالی نشـود. همان طور که دوسـتانمان شـاهدند، کسانی 

 هیچ نمی دانسـتند تحقیق چیسـت، ولی بعـد از مدتی که با 
ً
آمدنـد بـا ما همکاری کردند که اصلا

ایـن دایرة المعارف هـا همکاری کردند هر کدام از آنها یک نویسـندۀ زبردسـت شـدند. و این باعث 

امیدواری اسـت که مملکت ما از محققان و تحقیقات خالی نباشـد بلکه اشـباع هم شـده باشـد. 

یـک دایرة المعارفی در اردن تشـکیل شـده بود که من جـزء هیئت تحریریه اش بـودم. وقتی این 

دایرة المعارف هـای ایـران را بـه آنها نشـان دادم آنها تعطیل کردنـد، گفتند مـا نمی توانیم به این 

کیفیت که مبتنی بر منابع و مآخذ باشـد و نویسـندگان زبردسـت باشند فراهم آوریم. و این باعث 

سـربلندی مملکت ما بود که این دایرة المعارف نویسـی شروع شـد و دایرة المعارف های مختلفی 

بـه وجود آمد. همین فرهنگ نامۀ کودکان و نوجوانان یا این فرهنگ نامه ها یا دایرة المعارف هایی 

که اسـتاد انوشه زحمت کشـیده اند و همچنین دایرة المعارف های دیگر، همان طور که گفتم، این 

کادمی  شده بودند برای اینکه افراد دانشمند بروند آنجا و نه تنها  دایرةالمعارف ها در حقیقت یک آ

مقالۀ خودشـان را تقدیم بکنند بلکه با اسـتادان سابقه دار آشنا بشوند و راه و روش علمی به وجود 

بیاید. 

دانشنامۀ جهان اسلام را گفتیم از حرف »ب« شروع بکنیم که شاید با دایرة المعارف بزرگ اسلامی 
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که با حرف الف آغاز شـده یکی بشـود. یک بار با آقای میرسـلیم و مرحوم احمد تفضلی خدمت مقام 

معظم رهبری رسـیدیم و آقای میرسـلیم پیشنهاد کرد که این دو تا دایرة المعارف یکی بشود، بعد 

ایشـان فرمودنـد کـه مملکتی که 70 میلیون جمعیـت دارد ده تا دایرة المعـارف هم به وجود بیاید 

باز کم اسـت. از این جهت بود که دانشـنامۀ جهان اسـلام هم که ما از حرف »ب« شروع کرده بودیم 

اکنون حرف الف را هم شروع کرده اند. خوب به تدریج امکانات هم پیدا شد و این دایرةالمعارف ها به 

زبان های انگلیسی و عربی ترجمه شد. ولی باید بگویم که دایرة المعارف تشیع همیشه غریب بود 

و حمایتی نداشـت و همیشـۀ هم مرحومۀ خانم محبی، خدا رحمت کند، شکایت داشتند و نگران 

بودند که این دایرة المعارف به کجا خواهد رسید، آیا تمام خواهد شد یا نیمه کاره خواهد ماند. خوب 

ه این دایرة المعارف تشـیع به پایان می رسد و آن زحمتی که دوستانمان 
ّ
ما خوشـحالیم که الحمدلل

 در آغاز که از صفر ما شـروع کرده بودیم، خوب الآن 
ً
آقای خرمشـاهی و آقای فانی کشـیدند، خصوصا

که نگاه می کنیم به ثمر رسیده و مجلدات متعددی از این دایرة المعارف تشیع در اختیار مردم این 

مملکت قرار گرفته است و این باعث سربلندی مملکت ماست و نشانۀ این است که در این مملکت 

علـم در افزایش و زایش اسـت؛ در جاهای دیگر نیسـت، همان طور که گفتنـم دایرة المعارفی که در 

کشور اردن ما شروع کردیم و من خودم جزو هیئت تحریریۀ آن بودم متوقف شد. 

ما امیدواریم که این حرکت های علمی که به صورت دایرة المعارف نویسی در مملکت ما شروع شده 

است به صورت های مختلف هم ادامه پیدا کند. مملکت ما سرچشمۀ علم و دانش بوده است و از 

این جهت منحصر به فرد است، در کشورهای اسلامی دیگر این حرکات نیست و نبوده است و این 

افتخاری اسـت برای مملکت ما. خداوند توفیق بدهد کسـانی را که دسـت اندرکار این کارها بودند 

و هنوز هم هسـتند. اسـتاد خرمشاهی با اینکه بیمارند تمام همتشان را بر این معطوف می دارند 

که این دایرة المعارف تشـیع به انتها برسـد، یا همچنین اسـتاد فانی. من بیش از این وقت حضار 

محتـرم را نمی گیـرم. امیدواریم که این حرکات در مملکت ما ادامه پیدا بکند و نسـل جوان ما هم 

مجهز به علم و تحقیق بشوند و مملکت ما مثل همیشه سربلند بماند.

یـادآوری کردنـد به ظاهر مرحوم احمد حاج سـیدجوادی فراموش شـد. تمام کسـانی کـه در مرکز 

دایرة المعارف تشـیع رفت و آمد داشـتند همه شـاهد هسـتند که آن بزرگ مرد چقدر دلسـوزی 

ه آن  چیزی 
ّ
می کرد، چقدر توجه داشـت به اینکه این کار ادامه پیدا کند و ناقص نماند، که الحمدلل

کـه مـورد آرزوی آن مـرد فرهیختـه بود عملی شـد و دارةالمعارف تشـیع قریب به اتمام اسـت. از 

دوسـتمان آقای دهباشـی متشـکرم که این مجالس را تشکیل می دهند که اهل فضل و اهل علم 

 همدیگـر را ببیننـد و تبـادل آرا و افکار بکنند و در ضمن بـزرگان علم و دانش 
ً
حاضـر بشـوند و اولا

این مملکت به نسـل جوان معرفی بشـوند و این همان کاری است که ما نیز در انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی می کنیم. والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته.
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آقایبهاءالدینخرمشاهی
بـا عـرض سـلام به حضور یکایک سـرورانی کـه از دور و نزدیک بـا کمبود وقت و سـختی ترافیک و 

مشـکلات دیگـر و برخـورد با کارهای دیگرشـان سـرافرازمان کردند، ممنونم. به عنوان چه کسـی 

ممنونـم؟ به عنـوان یکـی از خادمان فرهنگ تشـیع و دایرة المعارف تشـیع که از آغـاز در خدمت 

حضرت استاد علامه دکتر مهدی محقق بودم. گویا در سال 61، آغاز همان انقلاب فرهنگی، با آقای 

فانی خدمت اسـتاد رفتیم و گفتیم دریابید که کار بزرگی هسـت و بعد به کارهای  گران مرد کاردیده 

فرسـت. البته ما درخواسـت آمدن داشـتیم نه فرستادن، ایشـان کریمانه پذیرفتند و ظرف چند 

ـ هنوز هم امکانات ما حداقل اسـت، این دایرة المعارف  هفتـه دفتـری باحداقل امکانات پا گرفت ـ

فرزند امکانات حداقل اسـت، شـاید بعدها محاسـبه کنند ببینند که ما یک هزارم دانشـنامه های 

ـ که حالا  دیگر هزینه بردیم. دایرةالمعارف تشـیع اولین دانشـنامه ای است که در طول یک نسل ـ

ـ  نسـل را سـی سال می شمارند، بعضی ها بیست سـاله می شمارند، حالا شما سی سال را بگیرید ـ

ه مثل یک نخل بارور و سایه افکن پا گرفته است. در سال 61 و 62 بود که 
ّ
طی سی و چند سال الحمدلل

بنده و آقای فانی و آقای منوچهر صدوقی سـها، حقوقدان و وکیل مبرز عدلیه، به راهنمایی اسـتاد 

دکتـر محقـق مدخل ها را اسـتخراج کردیم. بعد هم، از لطف خدا، بزرگانـی دعوت ما را قبول کردند 

و آمدند مثل شـادروان دکتر عباس زریاب خویی که ما آن موقع سـی سـال بود که افتخار شـاگردی 

ایشـان را داشـتیم و بعد از آن هم سال ها با ایشـان همکاری داشتیم که بعد هم به دایرة المعارف 

بـزرگ اسـلامی پیوسـتند، و ملالی نبود برای اینکه شاگردان شـان کار را ادامـه می دادند و ما با آن 

دایرة المعارف احساس رقابت نداشتیم، بلکه احساس خوشحالی داشتیم. 

من یک جایی نوشـتم فرانسـوی ها اول دایرة المعارفشان را نوشتند بعد انقلاب کردند ما برعکس 

کردیم، انقلاب کردیم و بعد سر فرصت نشستیم و مشغول دانشنامه نویسی شدیم. دهۀ شصت 

دهـۀ باروری دانشنامه نویسـی بوده اسـت، بـرای اینکه اسـتاد دکتر محقق چند دانشـنامه را یاد 

کردنـد کـه من آنها را تکرار نمی کنم، امـا فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، که الآن به جلد پانزدهم و 

شانزدهم رسیده است، هم زمان و هم سن و سال با دایرة المعارف تشیع است و کار عظیمی است. 

 یا ویرایش بکنم یا دست کم یادداشتی 
ً
مدت هاست که از آنجا برای من مقاله نیامده است که مثلا

بنویسم که این مقاله چگونه است؛ الآن احساس دلتنگی می کنم و بسیار خوشحالم که خانم دکتر 

محقق )خانم دکتر انصاری(، که سرپرست شعبه هستند با بزرگان دیگر که نام آنها الآن در خاطرم 

نیست فوق العاده منظم و سامانمند کار را پیش  می برند. یک دانشنامۀ دیگر که شایان ذکر است 

دانشـنامۀ ادب فارسـی اسـت که استاد حسن انوشـه بنیان گذاشتند، البته سـال ها بعد در دهۀ 

هفتاد که تا 9 جلد پیش رفته است و فقط ایران مانده است، چون جلدهای مربوط به همۀ اقالیم 

زبان فارسی یا نفوس زبان فارسی درآمده جلدهایش درآمده و مانده ایران که پنج جلد خواهد شد، 
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ه سامان 
ّ
ه گرۀ آن هم باز می شود، چیزی که نه جلد از چهارده جلد آن درآمده ان شاءالل

ّ
که ان شاءالل

می یابد؛ از آرزوهای بنده اسـت. ذکر خیر آقای انوشـه شـد، این هم گفته بشـود که این ایشان با هر 

محاسبه ای که بکنیم شاگرد اول دایرة المعارف تشیع هستند، هم شاگرد اول از نظر دانش خوبی 

که دارند که بسـیار گسـترده و ژرف اسـت هم از نظر همکاری ایشـان. شاید حدود 3000 مقاله لطف 

کرده انـد و هنـوز هم لطف می کنند، با همۀ اینکه من می دانـم که کارهای دیگر هم دارند. از جناب 

 پیشگام و پیشتاز است تشکر داریم. 
ً
آقای علی دهباشی که در فرهنگ سازی پهلوانی است و واقعا

ایشـان هم با دسـت  خالی و دل  پُر در این روزگار کارهای سـترگی می کنند 200 شـماره کلک و بخارا و 

دسـت کم 200 شـب یاد به راه انداختند. همۀ ما و همۀ فرهنگیان و فرهیختگان ما مدیون ایم به 

زحمات و خدمات خالصانه و مخلصانۀ جناب دهباشی. خیلی ممنون.

دایرة المعارف تشـیع دست اندازهایی داشته اسـت، می گویند اسلام باریک می شود ولی منقطع 

نمی شود. حال دایرة المعارف تشیع هم همین طور بوده است، بارها باریک شده و به پرتگاه هایی 

ه پیش می رود. اسـتاد دکتر محقق تشـریف بردند برای کاشـتن نهال 
ّ
نزدیک شـده ولی الحمدلل

دیگری که دانشـنامۀ جهان اسـلام بود و البته سـایۀ لطف شان بر سـر ما بود و جلسۀ دوشنبه ها، 

یوم العلمـاء، تشـریف می آوردند. حالا محض تفریح خاطرتـان بگویم که این »دفتر دایرة المعارف 

تشیع« را آقای فانی اختصارش را پیدا کرده بودند که می شود: »د.د.ت«! 

 حامی این دانشـنامه بودند و بعد 
ً
بعد اسـتاد صدرحاج سـیدجوادی به ما پیوسـتند. ایشان قبلا

که پیوسـتند سرپرسـت و سرویراسـتار شـدند، ما هم جناحین ایشـان بودیم، بنده و آقای فانی 

و مدتـی هـم آقـای منوچهـر صدوقی سـها. در یکـی از بحران هایی که ما دچار شـدیم آقـای فانی از 

پریشـان حالی دایرةالمعارف به آقای دکتر سـیدمهدی جعفری، گفتند. ایشان گفته بودند که من 

یک بنیاد خیریۀ فرهنگی می شناسـم به  اسـم »شـط« و مدیر آنجا هم خانم فهیمه محبی است؛ 

 فهیم بودنشـان برای ما ثابت شـد و محب فرهنگ شـیعه هم که بودند. به  هر حال، پیوند 
ً
واقعا

خیلی خوبی خوردیم. جلد اول سـال 66 به همت شـط درآوردیم. خانم محبی تا زمان وفات شـان 

خیلی روحیۀ بزرگ و نسـتوهی داشـتند، تا ما می خواسـتیم ناامید بشـویم که منبع مالی نداریم 

ـ حالا نوادۀ گرامی شان سرکار خانم صنم نظامی تشریف و اگر اشتباه  ایشان خانه شان را فروختند ـ

ـ ایشـان منزل مسـکونی ای را که داشتند فروختند و همه یا عمده اش  می گویم اصلاح بفرمایند ـ

را خرج این دایرةالمعارف کم خرج کردند. روانشـان شـاد باد! بنده دو تا شـعر بخوانم و دیگر پایان. 

یکی برای آقای صدر. آنهایی که ایشـان را دیده بودند می دانسـتند که خُلق پیامبری دارند، یک نفر 

ـ می دانید که اسـم ایشـان  این سـخن را گفته بود و من هم آن را در قالب یک رباعی منظوم  کردم ـ

احمد بود، که اینجا در قافیه قرار گرفته است:

می بود بی حد  رحم  و  مهر  و  نرمش  می بوددر  بد  کم  نیز  خویش  دشمن  با 
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هنوز می داشت  ادامه  اگر  پیغمبر ایــــــــن زمانه احمد می بودپیغمبری 

شعر دوم برای خانم محبی است که بلندتر و در قالب غزل است. در سوگ روانشاد خانم محبی که 

در تاریخ 88/11/4 درگذشت و شاید با چند روز اختلاف، در همان بهمن 88، یک قرآن سه زبانه هم 

چاپ کردند و موسسۀ انتشاراتی ای هم به اسم نشر سعید محبی داشتند:

بودزنی بزرگ نژاد و درســــــــت پیمان بود قرآن  پای  خاک  همه  چشم  نور  که 

امید و  مهر  و  وفا  قطع  زمانۀ  این  بوددر  انسان  که  هر  ره آموز  رفت  که  رهی 

بودرهی که رفت ره عشق بود و سعی و صفا ایمان  و  امید  به حقیقت  رهبرش  و 

می خواست او  کلام  از  بهار  بوی  که  بودزنی  بهاران  دم  زمستان  سکوت  این  در 

اجاق لاله از او گرم در زمســــــــتان بودبه سان صبر خزان را به رسمیت نشناخت

بودهمیشه پیشۀ او عشق و مهربانی و لطف رحمان  و  رحیم  اسم  مظهر  که  بسا 

که دید آینه در زیــــــــر گبر پنهان بودبه دوش بیرق افتادۀ تشــــــــیع برد

آموخت امید  مرا  و  صدر  و  فانی  که  به شوق جمع معارف که بس پریشان بودزنی 

کرد دوران  دانشوران  حمایت  ز بینشوران دوران بودبسی  خوشا که خویش 

یافت  او شهادت  فرزند  و  که همسر  بود1زنی  شهیدان  جلوۀ  زنده ترین  نیک  چه 

همگان زبان زد  شد  سخنش  بودصراحت  و هزاردستان  بشکفت  گلش  از  گل 

مام سعید و  محبی خصال  و  بود  بودفهیم  نگهبان  را  ویرانه  به  مانده  گنجِ  که 

بودخطاب او به بــــــــزرگان نبود جز فرزند زیردستان  نه  بزرگان  به  او  عتاب 

می گفت خود  کلام  پیشنهادی  بودهمیشه  فرمان  که  یا  دستور  دادن  اهل  نه 

معصوم چهارده  ز  اطاعت  برد  که  که شیعه بود و از آن بیش هم مسلمان بودمگر 

کاریم این  اندر  که  از سی  کمتر  سال  امیر غافله آن میــــــــر گرم پویان بودسه 

افتاد  سعید  و  نادر  طیبه اش  بود2حیات  رضوان  و  رشد  راه  فائزه اش  حیات 

1. مـن یـک سـوگنامه هـم برای شـهید سـعید دارم، خیابانی هم به نام ایشـان هسـت. البته همسرشـان 
هم بنیان گذار هوانیروز ایران بود و به خاطر همین افکار انقلابی اسلامی بالگرد ایشان را دستکاری کردند.

2. گفتنی است که نادر و سعید دو فرزند ایشان هستند و فائزه خانم هم دخت گرامی ایشان بودند، حالا من 
به دومعنایی به کار بردم.
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 فرشتگان آمد
ّ

بودبه پیشــــــــوازش صف ریحان  و  روح  سرانجام  شکر  هزار 

بودســــــــزد که دورۀ قرآن برای اوخوانیم غفران  اهل  مرگ  از  پیش تر  که  چرا 

 باید از پرتگاه دوم همین دانشنامه یاد بکنیم. بعد از فوت این بزرگ بانو ما به وقفه افتادیم، 
ً
ضمنا

یعنی تعطیل، حالا من می گویم وقفه منظورم این اسـت که کار خیلی بغرنج شـد. اسـتاد فانی که 

بسـیار در کار و بار این دایرةالمعارف کوشـیده اند، شـاید پنج برابر من، بعد معلوم شـد که ایشـان 

باز بی آنکه خیلی مطمئن باشـند دوباره این پرتگاه را دور زدند. ایشـان در صحبتی که با آقای دکتر 

حسـین غفاری، اسـتاد فلسفه، کانت شـناس و صاحب آثار عدیده و مدیر انتشارات حکمت، شده 

بود به وضعیت مالی بد دایرةالمعارف اشـاره کرده بودند. دکتر غفاری هم گفته  بودند آیا می شـود 

ما عهده دار این کار بشویم، آقای فانی هم گفته بودند چرا نه، چه بهتر. بعد با جناب آقای صدر، که 

در حیات طیبه شـان بودند، و بنده وارد مذاکره شـدند و ما به همراه دیگران همه جمع شـدیم و 

در دو سـه جلسـه قراردادی نوشته شد. همۀ شرایط ساده بود، یک مقدار وام هایی دایرةالمعارف 

داشـت کـه البته کم هم نبود، همـه را تعهد کردند و پرداختند. جلـد چهاردهم را که صفحه بندی 

شـده بود با اصلاحاتی منتشـر کردند و بعد جلد پانزدهم را منتشـر کردند و جلد شانزدهم را دارند 

کار می کنند. در طبقۀ بالای این موسسۀ انتشاراتی دفترکی هست برای این دایرة المعارف تشیع. 

من از آقای دکتر غفاری و فرزندشـان که حضور دارند و آقای خندق آبادی که از ویراسـتاران برجسـتۀ 

چند سـال اخیر این دایرةالمعارف هسـتند سپاسـگذارم و از همۀ کسـانی که برای این کار کوشش  

کردند تشکر می کنم. از حسن استماع شما تشکر می کنم، خدا یار همه تان باد. 

آقایکامرانفانی
یکـی از رویدادهـای مهـم فرهنگـی در ایـران پـس از انقلاب رونق و شـکوفایی دانشـنامه نگاری و 

دایرة المعارف نویسـی اسـت. دایرة المعارف و دانشـنامه کتاب های مرجعی هسـتند که به نحوی 

تنظیم  و مرتب شـده اند که مراجعه کننده به سـرعت و سـهولت به پاسخ پرسش خود دست یابد. 

رونق و شکوفایی دایرةالمعارف نویسی به یک معنی نشان می دهد که جامعۀ ما جامعۀ پرسشگری 

شده است، یعنی پرسش هایی دارد و دنبال پاسخ  گرفتن از این پرسش ها است، جامعه کنجکاوی 

اسـت که می خواهد بیشـتر بداند. بنابراین، من همیشـه گفته ام که این رونق به منزلۀ دماسـنج 

فرهنگی کشـورها اسـت. همه می دانیـم که دنیای مدرن را به خصـوص در قرن هجدهم میلادی 

خیلـی بـا نهضت دایرةالمعارف نویسـی در فرانسـه مرتبـط می دانند که البته خـودش از نهضت 

انگلستان تأثیر پذیرفته بود. خوب شاید ما بگوییم لااقل دو قرن عقب تر هستیم، چون ما تا قرن 

بیسـتم هم به  فکر تدوین دانشـنامه و دایرة المعارف و فرهنگ برای خودمان نبودیم. باید بگویم 

حتی در جهان اسلام، کشورهای عربی خیلی پیشگام تر از ما بودند و چندین دایرة المعارف مختلف 
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درآورده بودنـد. ولـی در ایـران نه، در ایـران به  یک معنی باید بگویم که قبل از سـال 1360 قدم های 

بسیار کوچکی برداشته شده بود. 

 هیچ چیزی نداشتیم یک 
ً
برگردم به دایرةالمعارف های اختصاصی، از جمله تشیع. خوب ما تقریبا

شروعی مرحوم سعید نفیسی کرد و در همان حرف »آ« تمام شد و ادامه پیدا نکرد، دایرةالمعارف 

 مهم ترین قدمی که برداشـته شـد و در واقع 
ً
عمومی بود که همه نوع مطلبی داشـت. ولی واقعا

به طور معجزه آسایی هم برداشته شد دایرة المعارف فارسی بود. جلد اول آن به همت مرحوم دکتر 

 در سـطح دایرةالمعارف های جهانی بود، ولی همین 
ً
غلامحسـین مصاحب منتشـر شد که واقعا

و آن هم فقط جلد اولش. اما امروزه ما درسـت و نادرسـت شـاهد تألیف و تدوین ده ها دانشـنامه 

و دایرة المعارف هسـتیم و در صدر اینها و شـروع اینها دایرة المعارف تشـیع قرار دارد، یعنی این 

شـکوفایی در واقع در سـال 1360-1361 با این دایرة المعارف آغاز شـد. امیدواریم که امسـال جلد 

آخرش هم به پایان برسـد و اولین دایرةالمعارفی باشـد که بعد از انقلاب بالأخره به تمامی تألیف و 

تدوین و منتشر شده است.

دایرة المعارف تشـیع داسـتان خیلی طولانی ای دارد. مرحوم تولیت که اموالش صرف امور خیریه 

 خیلی دلشـان می خواسـت که ما یک دایرة المعارف در حوزۀ تشـیع داشته باشیم، 
ً
می شـد ظاهرا

چون همیشـه می گفتند که سـنی ها دایرةالمعارف دارند ولی شیعه ها ندارد. البته در مورد تشیع 

به یک معنی آغاز شده بود ولی در همان حال و هوای گذشته بود. وقتی که قرار شد دایرة المعارفی 

با روش های جدید و مدرن تدوین بشود لازم بود که گذشته اش یک مقداری روشن بشود. به  خاطر 

روشـن  شـدن آن، بایـد بگویم که در تدوین چنیـن دایرةالمعارفی حق یکی دو نفـر نباید فراموش 

 اینکه دایرة المعارف تشـیع به یک نحوی رابطه و نسـبت بسـیار نزدیکی با فرهنگ 
ً
بشـود، مضافا

ایرانی داشـت، خوب ایران بزرگ ترین کشـور تشیع است و در ضمن بیشترین خدمات را هم انجام 

 هر دایرة المعارفی که در حوزۀ تشـیع منتشـر شـود تکیه و توجه اصلی اش روی 
ً
داده اسـت و طبعا

ایـران خواهـد بود. همان طور که می دانید دایرة المعارف تشـیع به یک معنی دایرة المعارف ایران 

است، از این نظر هم در واقع وظیفۀ ایرانی ها بود که دایرة المعارف تشیع در ایران تدوین بشود. 

کوشش های کوچکی هم شده بود یکی از این کوشش ها به نظر من در سال های 1330 بود که اثری 

بـا عنـوان دایرة المعارف اسـلامیۀ ایران و همگی معارف شـیعه درآمد کـه آن را مرحوم عبدالعزیز 

جواهـرکلام، صاحـب جواهـر، به تنهایی تدوین کرد و تـا حرف دال هم پیش آمد. البته کار ایشـان 

 کار دایرة المعارف کار گروهی است و خیلی بعید است که از عهدۀ یک نفر 
ً
متوقف شد، چراکه اصولا

برآید. به زبان عربی یکی دو تا دایرة المعارف اختصاصی راجع به تشیع درآمد که در واقع مهم ترین 

آنها دایرة المعارف اعلمی اسـت که در 15 جلد اسـت ولی به همان شیوۀ گذشته است و مورد توجه 

هم قرار نگرفت، با اینکه مفصل هم بود. این اثر هم یک تنه تألیف شده بود. امروزه فکر کنم یادی 
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هـم از آن نمی شـود، آن هم مربوط به 50 سـال پیش اسـت. یـک دایرة المعـارف در لبنان درآمد با 

عنوان دایرة المعارف اسلامی شیعه که سیدحسن امین، فرزند علامه امین آملی، صاحب اعیان 

 الشـیعه، درآورد که البته به حرف »ی« رسـید ولی با تدوین خیلی عجیب در 12 جلد، که 10 جلد آن 

حـرف الـف بـود و فکر کنم فقط جلد یازده تمام حروف را داشـت. به  هر حال این هم کوششـی بود 

که شده بود. 

زمانی که در سـال 1361 بنا شـد که تألیف و تدوین دایرة المعارف تشـیع زیر نظر استاد ارجمندمان 

جنـاب آقـای دکتر مهدی محقق برنامه ریزی بشـود، ما باید در درجۀ اول گذشـتۀ این کار را بررسـی 

می کردیم، یعنی در واقع برای تألیف یک دایرة المعارف به شیوۀ جدید و با روش جدید برنامه ریزی 

می کردیم، البته فقط زیر نظر بنده و آقای خرمشـاهی. شـاید بشـود گفت که دوست عزیزمان آقای 

صدوقی سها به نحوی شروع کننده بود که ایشان هم روزهای اول تا یک مدتی خیلی با شور و هیجان 

 با جزئیات سروکار دارد علاقه مند نبودند. 
ً
 به تدوین دایرة المعارف که تماما

ً
کار می کردند ولی ظاهرا

خـوب مسـئله این بـود که بعد از تأسـیس دفتر این دایرة المعـارف کاری که بلافاصلـه باید انجام 

می شـد طرح تدوین آن بود. فکر می کنم در حدود نه ماه زیر نظر آقای دکتر محقق و با شـرکت خود 

ایشان و بنده و آقای خرمشاهی حدود 20،000 مدخل، را یادداشت کردیم. کار خیلی طاقت فرسایی 

بود، من هنوز هم نمی دانم چطور با این سرعت انجام شد. چون برای اینکه شما یک دایرة المعارف 

بنویسـید اول بایـد ببینیـد که چه چیزی را می خواهید بنویسـید، باید لااقل عنـوان مقالاتی را که 

می خواهید در این دایرة المعارف بیاید، که اسـم آن مدخل اسـت، یک جایی ضبط کنید، بر حسب 

الفبایـی تنظیم کنید و بعد برنامه ریزی و تألیف آنها شـروع شـود. این کار بـه چند علت باید انجام 

شـود: یکـی اینکه بدانیـم حجم این دایرة المعارف چقـدر خواهد بود، دیگر اینکـه تألیف آن چقدر 

 چقدر هست. در واقع آن امکان سنجی را باید بر این 
ً
طول خواهد کشید، و اینکه امکانات مجموعا

مبنـا انجـام بدهیم. در طی آن نـه ماه این کار فراهم آمد و به صورت یک کتاب هم درآمد، با مقدمۀ 

مفصلـی کـه آقای دکتر محقق در حدود چهل ـ پنجاه صفحه نوشـتند و در آن روش تألیف و تدوین 

دایرةالمعارف ها و سـوابق آنها را آوردند. به  هر حال این کار آماده و چاپ شـد. یک علت چاپ آن این 

بود که در اختیار نویسندگان و دانشمندان و علما قرار بگیرد و آن را اصلاح و تصحیح کنند، اضافه 

و کم کنند تا درواقع این دایرة المعارف شروع به کار بکند. 

در واقع به یک معنی آقای دکتر محقق کارشـان انجام شـده بود، یعنی تمام مقدمات فراهم آمده 

بود و از آن مهم تر اینکه ایشـان یک عده از افراد برجسـته را هم جذب دفتر دایرة المعارف کردند، 

 در صدر آنها آقای زریاب، آقای مشـکور، آقای مشـایخ فریدنی، آقای کریمان و غیره بودند. 
ً
که مثلا

یعنی آدم های برجسـته ای در آن سـال ها بود که آماده شـدند برای این دایرةالمعارف بنویسـند و 

  12 هزار صفحه، در 
ً
کار تألیف شـروع شـد. حدود 20 هزار مقاله در این دایرةالمعارف هسـت، حدودا
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گر امکانات بود خیلی زودتر  حدود 10 میلیون کلمه، که تألیف آن هم 30 سـال طول کشـید ـ  شـاید ا

تألیف می شد.

این دایرة المعارف فراز و فرود زیادی داشـته اسـت، فکر می کنم اگر نویسـندگان آن از زنده و مرده 

در اینجا بودند جا کم می آوردند. نزدیک به 200 نفر در طی این سی و چند سال با این دایرة المعارف 

همـکاری کردنـد، از یـک مقاله تا هزاران مقاله مثل دوسـت عزیزمان آقای انوشـه. ولـی بالأخره با 

حداقل امکانات مالی انجام شد و با این ترس و لرز که آیا دایرة المعارف به حرفه »ی« خواهد رسید 

یا اینکه به سرنوشت ده ها دایرة المعارف ناقص و ناتمام دیگر دچار خواهد شد. چند سال اول وضع 

مالـی اینجـا خوب بود، حتی می شـود گفت خیلی خوب بود. مرحوم تولیت، کـه یکی از ثروتمندان 

 اموالش مصادره و منتقل شد و دایرة المعارف 
ً
بزرگ ایران بود، از این کار حمایت کرد، که البته بعدا

بدون پشتوانۀ مالی ماند. با این همه، خیلی ها فداکاری کردند، ایثار کردند و در آن سال های دشتوار 

و بدون پشـتوانه، بی آنکه حق التألیفی دریافت کنند مقاله نوشـتند. آقای خرمشاهی یک تعبیری 

بـرای ایـن دایرة المعارف سـاخته بودند و می گفتند کـه این دایرةالمعارف در واقـع دایرة المعارف 

تشـیع نبود، »دایرة المصائب« تشـیع بود. با این همه بزرگ ترین شانسـی که دایرة المعارف آورد 

یکی وجود مرحوم صدرحاج سیدجوادی بود. آقای دکتر محقق برنامه ریزی ها را به طور کامل انجام 

داده بودند و آن زمانی هم که بعد از دو ـ سه سال به ظاهر از دایرة المعارف رفتند کار دایرة المعارف 

معلوم بود، یعنی ما از حرف الف شـروع به تعیین حجم مقالات و سـفارش دادن آنها کرده بودیم، 

تـا مقـالات بیایـد و ویرایش و آمادۀ چاپ شـود. ولی به  هـر حال بنده و آقای خرمشـاهی گفتیم که 

 
ً
اینجا سـرآخر یک سرپرسـت هـم می خواهد. آقای صدر اول قبول نمی کردنـد و می گفتند که اصلا

من این کاره نیسـتم ،خوب ایشـان چهرۀ مهم سیاسـی ایرانی بود. اما ما گفتیم که نه، همان طور 

 
ً
کـه شـما با صمیمیت و شـرافت در حوزه های دیگر کار کرده اید در این حـوزه هم می توانید، مضافا

اینجـا هـم مال شماسـت. به  هر حال، آقای صـدر اوایل خیلی با تردید می آمدنـد، ولی کم کم خیلی 

علاقه مند شدند. به  نحوی که من باید بگویم که بار اصلی این دایرة المعارف، بار یدی آن، به دوش 

ایشـان بود. ایشـان ویرایش می کردند، غلط گیری می کردند، باز هـم غلط گیری می کردند، نصف 

شـب بیدار می شـدند و تا صبح باز هم غلط گیری می کردند. ببینید، حدود 15 تا 20 میلیون کلمۀ 

 تا آن لحظات آخر ایشـان تا آنجا که توان 
ً
این دایرة المعارف ویرایش و غلط گیری شـده اسـت. واقعا

داشـت وقت گذاشـت، وقت من و آقای خرمشـاهی بالأخره تا یک حد زیادی محدود بود، ما یک جا 

و صد جای دیگر کار می کردیم، اما کار ایشـان یکسـره همین شـده بود. الآن فکر می کنم خیلی هم 

تأثیر داشـته و ایشـان می دانسـتند رسالت مهمی روی دوششـان افتاده است. من خوشحالم که 

الآن این دایرة المعارف به انتها می رسد و آرزوی ایشان جامۀ تحقق می پوشد. 

رکن دومی که این دایرة المعارف توانسـت طی سـی و چند سال فرازونشیب و گردنه های سخت به 
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 عطیۀ الهی بود، و آن پیوستن 
ً
کارش ادامه بدهد و به اینجا برسد، وجود دومی بود که آن هم واقعا

خانم محبی به این دایرة المعارف بود. 

به  هر حال این دایرة المعارف سه بار داشت تعطیل می شد، یکی آن اوایل بود، چون آقای دکتر محقق 

برای طرح ریزی دایرة المعارفی دیگر رفتند و هیئت امنای این دایرة المعارف را واهمه برداشت که 

گر ایشـان نباشـد ممکن است این دایرة المعارف درنیاید. ایشان هم گفتند که ما برنامه ریزی این  ا

دایرةالمعـارف را کرده ایـم و ادامه بدهید. اما هیئت امنـای دفتر دایرة المعارف خیلی مردد بودند 

کـه در واقـع حـالا کار فقط به عهدۀ من و آقای خرمشـاهی خواهد بود کـه البته آن موقع خیلی هم 

جوان بودیم. گردنۀ دوم وقتی بود که اموال آقای تولیت گرفته شـد. گردنۀ سـوم قطع کمک جایی 

بود که به دایرةالمعارف کمک می کرد. مجموعۀ تمام اینها سـبب شـد که در سـال های 68 و 69 یا 

اوایـل 70 به کلـی قطع امید کرده بودیم. تا اینکه خانم محبی ظهور کرد. ایشـان اول با عنوان خیلی 

عادی آنجا آمدند. انتشـارات یا مؤسسـۀ شـط، که مخفف شـریعتی و طالقانی بود، تقبل کرده بود 

کـه بخشـی از هزینـۀ ایـن دایرةالمعـارف را بدهد و خانم محبی هـم در درجۀ اول رابـط بین آنجا و 

دایرة المعارف بودند. ایشـان با شـم تیزی که داشـتند بلافاصله دریافتند که دفتر دایرةالمعارف 

یک مشـکل بزرگ دارد و آن مدیریتش اسـت. آقای صدر که شـریف تر از آن بود که از کسـی چیزی 

بخواهد، ولی بالأخره دایرة المعارف را یک عده باید پیگیری می کردند ببینند چه کسـی مقاله ای را 

ننوشته یا خوب ننوشته مقاله را برده و نیاورده است؛ یکی دوتا مقاله که نبود، با نزدیک به 20 هزار 

مقاله سـروکار داشـتیم که لازم بود مدیریت بشـوند. در درجۀ اول خانم محبی در این حوزه کوشـا 

بودند ولی کم کم دیدند مشکل دایرةالمعارف این نیست، مشکل دایرةالمعارف این است که هر 

 پشتوانه ای نداشت، گهگاهی یک خیّری کمک 
ً
سال تهدید به تعطیلی می شود چون در واقع مطلقا

می کرد که فقط باعث می شـد یک جلد چاپ بشـود. در واقع تمام کوشش ایشان این بود که منابع 

مالی را تأمین کند، یعنی این کار اصلی بود. در ضمن همیشه درِ این دایرة المعارف باز بود و ایشان 

صبح تا شـب می آمدند آنجا، و ما فقط برخی از روزها آنجا می رفتیم. به  هر حال، کوشـایی و پیگیری 

شـدید ایشـان بود که به  هر نحو که بود مقاله را از نویسـنده می گرفت و نویسنده را وادار می کرد به 

قولـش وفـا کند و کار را تحویل بدهـد. خود فروش دایرة المعارف در ایران بـرای خودش کاری بود. 

جلد اول دایرة المعارف تشـیع به چاپ هفتم رسـید، با تیراژ 5000، اما از چاپ های آخر هزار تا هم به 

فروش نمی رود. این امر البته برای همۀ کتاب ها هسـت، به طور کلی در ایران کتاب دارد خریدارش 

را از دست می دهد، یعنی به شدت از این خریدار کاسته می شود 

بـا این همـه، به هرحـال باز هم خوشـحالم که من و خرمشـاهی از اول بودیم و ایـن دایرة المعارف 

 تا آخر امسال جلد آخر آن هم که تا حرف »ی« است منتشر خواهد 
ً
سرانجام پیدا کرد، یعنی مطمئنا

شد. آخرین شانسی هم که این دایرة المعارف داشت این بود که بالاخره یک ناشر پیدا کرد. چون در 
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طی این سـی سـال به یک معنی ناشر هم نداشت، یعنی خودش بود؛ مؤسسۀ  فرهنگی انتشارات 

 می دانست که باید چه کار کند، این 
ً
حکمت که انتشـارات خیلی مهم و شناخته شـده ای بود و کاملا

کار را بـه عهـده گرفـت. کار گردآوری مقالات و تدوین و تنظیم آن با ما بود و چاپ و پخش و توزیع آن 

به عهدۀ انتشارات حکمت قرار گرفت. خوب از این نظر دیگر مطمئن شدیم که این دایرةالمعارف 

سرانجام خواهد داشت و سرانجام نیکویی هم خواهد داشت. 

مخاطب این دایرة المعارف مخاطب عام است، مقالات مشکل کمتر دارد و مقالات مفید و مورد نیاز 

 همۀ اقشار جامعۀ ما است. مقالاتش آن قدر تخصصی 
ً
بسیار زیاد دارد و پاسخگوی نیازهای تقریبا

و خشـک و دیرخوان نیسـت که مخاطب محدودی داشـته باشد، مقالات به سـادگی نوشته شده 

 همۀ جنبه های فرهنگ را در بر دارد، این طور نیسـت که فقط فقه و اصول 
ً
اسـت. مقالات آن تقریبا

و دعا داشته باشد، نه هنرش خیلی مفصل است، از خوشنویسی و نقاشی و مجسمه سازی گرفته 

تا صحافی و کتاب آرایی و تا موسـیقی؛ قسـمت ادبیات دارد، ادبیات فارسـی و ادبیات عرب، ادبیات 

فارسـی آن بخش مهمی از این دایرة المعارف اسـت؛ قسـمت تاریخ دارد، قسـمت علوم دارد. بعد 

حوز ه هـای خوشـه ای دارد که خیلی کمک کار اسـت. مفصل ترین مقاله ای کـه در این دایرة المعارف 

آمـده اسـت خـود مقالۀ تشـیع اسـت، که 150 صفحه اسـت کـه 16 بخـش دارد و مجمـوع آن کل 

 علم در تشـیع، 
ً
حوزۀ تشـیع را نشـان می دهد، نه فقط تشـیع به عنوان یک اعتقاد مذهبی؛ مثلا

تاریخ نویسـی در تشـیع، عرفان در تشیع، قرآن پژوهی در تشـیع. تفسیر و تفاسیر شیعه خودش 

شـامل چندین بخش در حدود 100 صفحه اسـت. مقالات قرآنی  آن، به خصوص معرفی سـوره های 

 بقره 
ً
قرآن، به صورت خوشه ای آمده است، نه اینکه هر مقاله سر جای الفبایی اش برود، یعنی مثلا

در ب باشد یا ناس در نون، بلکه تمام اینها پشت هم به صورت الفبایی ذیل تفسیر و تفاسیر شیعه 

آمده اسـت. مقالۀ حدیث هم همین طور به شـکل خوشـه ای اسـت. این دایرةالمعارف در ضمن 

ه« نوشـته می شـد. من خوب 
ّ
پر از مقالاتِ کنجکاو اسـت، اولین بار بود که در ایران مقالۀ »آیت الل

یادم است که در کتابخانۀ ملی که ما در آن مشغول بودیم نامه ای از کتابخانۀ ملی کانادا آمد که این 

ه« چی اسـت. اوایل انقلاب بود و می دانید که خیلی هم رسـم شده بود که به امام خمینی 
ّ
»آیت الل

ه و امام نمی گفتند. نوشته بودند که ما هرچی  دایرةالمعارف اسلام چاپ لیدن را، 
ّ
می گفتند آیت الل

ه« 
ّ
که مفصل ترین و مهم ترین دایرة المعارف خارجی راجع به اسلام است، گشتیم مدخل »آیت الل

پیدا نکردیم. من یادم اسـت که آن موقع یک جوابی برای کتابخانۀ ملی کانادا فرسـتادیم. در جلد 

ه داریم که فکر می کنم هنوز هم 
ّ
اول همین دایرةالمعارف تشیع یک مقالۀ مفصلی راجع به آیت الل

کمتر کسـی می داند که این اصطلاح کی پیدا شـده  و به چه معنایی به کار رفته و  تاریخچه اش چه 

بوده است. یا همین طور یک مقالۀ مفصل 10 تا 15 صفحه ای دربارۀ »سید« دارد، دربارۀ »آقا« دارد. 

البته در این دایرةالمعارف مقالاتی هم دربارۀ حافظ و سـعدی و مولوی و هر کسـی که یک نسـبتی 
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 این حافظ مذهبش چی 
ً
با شـیعه دارد هم هسـت، چون خیلی ها مطرح می کنند که بالاخره مثلا

بوده، سنی بوده است یا شیعه؟ و این در مورد خیلی از بزرگان ما صادق است. 

ایـن دایرة المعـارف به طور کلی سـه نـوع مقاله دارد: یک سـری مقالات مفهومی هسـتند، یعنی 

اصطلاحات هسـتند، شاید شـش ـ  هفت هزار مقاله باشد؛ یک مقدار زیادی مقالات زندگینامه ای 

هست، زندگینامۀ همه کس، از فقها و اصولیین گرفته تا هنرمندان و ادیب ها و شعرا؛ این مقالات 

همچنین شامل کسانی می شود که یک جوری به شیعه ربط دارند حالا ربط مثبت یا منفی. ممکن 

 در 
ً
است ربط منفی داشته باشند و دشمن شیعه باشند، آنها هم می آیند یا کسانی باشند که رسما

این مذهب نیستند ولی یا گرایش دارند یا نقش داشته اند، مثل خیلی از کسانی که کتاب هایشان در 

حوزه های علمیه شیعه تدریس می شده است و همه می دانیم که شیعه نبوده اند، مثل سیوطی 

که از آدم های مهمی اسـت که کتابش را در حوزه ها می خوانند، از کتاب های اول درسـی هم هست. 

سومین نوع مقالات دربارۀ کتاب ها است. در این دایرة المعارف حدود چند هزار کتاب معرفی شده 

 رسم نیست که کتاب های 
ً
است، از چند صفحه تا فرض کنید چند سطر. می دانید که در خارج اصلا

مرجع، به خصوص دایرةالمعارف ها، مدخل دربارۀ کتاب داشـته باشـند، دربارۀ نویسـنده مدخل 

دارنـد و کتـاب را هم می برند زیر نویسـنده. ولـی در ایران از قدیم ما با عنوان کتاب بیشـتر مأنوس 

 همۀ حوزه ها 
ً
و آشـنا بوده ایـم تا با نام نویسـنده، از ایـن رو در اینجا حدود چند هزار کتـاب در تقریبا

مدخل شده است. این هم در واقع یکی از ویژگی های اصلی این دایرة المعارف است و به  یک نحوی 

کسـی که این دایرة المعارف را داشـته باشـد، و به  نظرم در سطح عام و به خصوص در دبیرستان ها 

که پاسـخ گوی سؤالات بسیاری هسـت، هیچ اثر دیگری جانشینش نخواهد شد، یا آثاری هستند 

که به کلی پاسـخ نمی دهند یا یک سـری پاسخ های شـان به حدی مشکل و دیریاب است که در واقع 

به  کار مراجعه کنندۀ عادی این  جور کتاب ها نمی آید. 

امیدوارم که به  هر حال این دایرة المعارفی که بعد از سـال ها خوشـبختانه به پایان رسید آینده هم 

داشـته باشـد، یعنـی فقط اینکه مـا یک بار این دایرة المعـارف را چاپ کردیم دیگر کار را تمام شـده 

نیانگاریم و این دایرةالمعارف بتواند به صورت های مختلف منتشر  شود. ما خودمان بیش از همه 

می دانیم که این دایرة المعارف چه کمبودهایی دارد، چه اشتباهاتی دارد، چه کژی ها و کاستی هایی 

دارد، تمام اینها بیشـتر از همه برای کسـانی که از نزدیک با این دایرة المعارف کار کرده اند، ویرایش 

و غلط گیـری کرده انـد و بارهـا آن را خوانده اند آشناسـت، و آنها هم خیلی نظـر داده اند و اصلاحات 

داده اند. فراموش نباید کرد که این جور کتاب ها فقط با بازچاپ مکرر و هر بار با تصحیح های بیشتر 

سـرانجام به یک وجه مطلوبی خواهند رسـید؛ در واقع به یک معنی کار آغاز شـده و نه اینکه پایان 

یافته است. خیلی متشکر.
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زندهیادحسنانوشه
من می خواهم صحبتم در مورد دایرة المعارف تشیع را با یک خاطره ای شروع کنم. سال ها من در 

ولایت زندگی می کردم و تهران نیامده بودم، مقالات که بیسـت یا سـی  تا می شـد آنها را می آوردم 

تهـران، یک جـوری می آمدم که به دوشـنبه بخورد، به قول دوسـت گرامی من جناب خرمشـاهی 

بخورد به یوم العلما، که من خودم را قاطی آن جمع بکنم. من از شـاهین می آمدم و به شـیرگاه که 

می رسـیدیم ایست بازرسـی داشتند. آنجا ماشین ها را نگاه می کردند. مقالات من همیشه در یک 

پوشـه در کیف بود. کیف را باز کردند و این مقالات را گرفتند. من گفتم که اینها مقالات من اسـت 

و می خواهم ببرم فلان جا. گوش نکردند و خلاصه آخر سـر گفتند اینها جزء اوراق ضاله اسـت. من 

را از ماشـین پیـاده کردنـد و مقـالات را بردند. من هیچ دلیل دیگری برای آمدن به تهران نداشـتم 

و برگشـتم خانه و دوباره همۀ آن مقالات را از نو نوشـتم، یعنی حدود سـی  مقاله را دوباره نوشـتم. 

خاطرۀ دیگر اینکه زمانی مرحوم علی دوانی نقدی بر دایرةالمعارف تشـیع نوشـته بود و فکر کنم 

به همان جلد اول هم بوده اسـت. مقالۀ »ابن ملجم« را من نوشـته بودم. من دو تا روایت را که در 

همـۀ کتاب هـا دربارۀ او آمده بود گفته بودم. یکی اینکه حضرت علی در سـجده شـهید شـد، یکی 

اینکـه در مدخـل مسـجد دو نفـر، که یکی از آنها ابن ملجم بود، شمشـیر کشـیدند و یکی خورد به 

سقف و شمشیر ابن ملجم خورد به سر حضرت علی. بعد ایشان نقد نوشت و گفتند من نمی دانم 

نویسندۀ این مقاله چه خویشاوندی با ابن ملجم دارد! که البته حسابی ترسیدم. 

 یک فرصت بود. خوب ما هم سـعی خود 
ً
به  هر حال، ورود به دایرة المعارف تشـیع برای من واقعا

را می کردیم و کنار هم زندگی می کردیم. من کتاب زیاد می خواندم ولی کار علمی نکرده بودم، یکی  

دو تـا ترجمـه کـرده بودم که یکی هم بـا عنوان تاریخ غزنویان چاپ شـده بود. ولـی دایرة المعارف 

 کارم نظم پیدا کرد بعد هم بخش مهمی از درآمدی را که از این راه به دست 
ً
تشیع باعث شد که اولا

می آوردم دوباره کتاب می خریدم. بنابراین در خانۀ خودم یک کتابخانه خیلی خوب و جمع و جوری 

فراهم آورده بودم. لطف دیگر این بود که وقتی به تهران می آمدم در دفتر دایرةالمعارف در کنار با 

بزرگان فرهنگی ایران می نشستم، کسانی مانند استاد دکتر محقق، زنده نام استاد زریاب، حسین 

کریمـان، مشـایخ فریدنی، پرویـز ورجاوند، آقای صدرحاج سـیدجوادی که اینها متأسـفانه از دنیا 

رفتند. بالأخره تشویق اینها باعث می شد که من کار بیشتر کنم. جناب خرمشاهی می گویند شاید 

حدود سه هزار مقاله برای دایرة المعارف تشیع نوشته ام، البته من خودم هیچ وقت نشمردم. 

دیگر اینکه بالأخره حالا که دایرة المعارف تشیع به اینجا رسید بسیار باید یاد بکنم از مهربانی های 

دوسـتان گرامی ام آقای فانی و آقای خرمشـاهی که من را تشـویق می کردند، من از ایشـان بسـیار 

ممنون هستم، بسیار بدهکار اخلاق فرهنگی ایشان هستم، آقای صدر همین طور، خانم محبی 

 تا پایان زندگی خجسته شان، به قول آقای خرمشاهی گذشته از اینکه 
ً
همین طور؛ خانم محبی دقیقا
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این کار را سرپرسـتی می کردند بازاریابی هم که می کردند هیچ، بازارسـازی هم برای دایرة المعارف 

تشـیع می کردنـد. باید سپاسـگزاری کنـم از گردانندگان انتشـارات حکمت که ایـن کار را به  عهده 

گرفتند که به پایان برسانند. 

فکر می کنم که لازم است از همین حالا به فکر نو کردن آن باشیم. بالأخره هر دایرةالمعارفی تا یک 

 همۀ دایرةالمعارف های جهان 
ً
زمانی نو اسـت و بعد از یک مدتی اطلاعاتش کهنه می شـود، قطعا

همین طوری هسـتند. دسـت اندرکاران این دایرةالمعارف هم باید به فکر نو کردن این کتاب مهم 

باشـند، این کتاب به نظر من یک کتاب ملی اسـت و فکر می کنم یکی از دلایلی که به آن کم اعتنایی 

 باید باز هم تشـکر کنم از آقای فانی و 
ً
یا بی اعتنایی شـد همین ملی بودن این کتاب اسـت. ضمنا

آقای خرمشاهی که تا الآن وفادارانه کنار دایرة المعارف تشیع ماندند، عمر هر دوی شان دراز باد.

دکترمحمدمهدیجعفری
اکنون که به میمنت و مبارکی جلد شـانزدهم و پایانی دایرةالمعارف  تشـیع به پایان رسیده و چاپ 

و منتشـر شـده اسـت، نکاتـی را که مـن از این دایرةالمعـارف در جریان کار آن اطـلاع دارم به عرض 

می رسـانم. سـیدابوالفضل تولیت پس از پدرش تولیت آسـتان حضرت فاطمۀ معصومه قم را به 

عهده داشـت. وی سـال ها نمایندۀ قم در مجلس شورای ملی بود، ولی چون در مجلس هفدهم از 

دکتـر مصـدق طرفداری کرد، پس از 28 مرداد 1332 او را از تولیت آسـتان حضرت معصومه برکنار 

کردند. لذا او هم به سـراغ املاک خود رفت و به رسـیدگی به املاک خود پرداخت. در سـال 1341 با 

اصلاحات ارضی مخالفت کرد و لذا در 15 خرداد 1342 او را گرفتند و مدتی به زندان انداختند. ایشان 

ثروت و املاک زیادی داشـت ولی متأسـفانه از داشتن فرزند محروم بود، از این جهت اموال خود را 

به  نام همسـر خود کرد و موقوفه ای به  نام بنیاد طاهر تأسـیس کرد. هیئت  امنای این بنیاد آقایان 

 
ً
مهندس بازرگان، دکتر سـحابی، احمد صدرحاج سـیدجوادی، آقای هاشـمی رفسـنجانی و ظاهرا

یکی  دو نفر دیگر بودند. 

مرحوم تولیت با علاقه ای که به مبارزات روحانیت و مبارزات اسلامی داشت، می خواست در این راه 

سرمایه گذاری کند. در روزهای آخر مبارزه که امام خمینی هم در پاریس بود ایشان به  پاریس رفت و 

مبلغی در یکی از بانک های انگلستان سپرد که زیر نظر امام خمینی به وسیلۀ مبارزان هزینه بشود. 

لیکن این امر در هنگامی بود که همۀ مبارزان در تلاش برای سـرنگونی رژیم سـلطنتی و جایگزین 

 کردن حکومت اسلامی بودند، لذا هیچ یک از مبارزان مقیم خارج از کشور یا داخل کشور به این پول 

دست نزدند تا اینکه تولیت در مردادماه 1358 به  رحمت خدا رفت. 

سـال ها بعـد، خانم طاهری، همسـر مرحـوم تولیت، و هیئت امنـای موقوفۀ بنیـاد طاهر به فکر 

افتادند که از این اموال اسـتفاده ای که مورد علاقۀ آن مرحوم بوده اسـت بکنند، لذا چون مرحوم 



271

آینۀپژوهش 203
سال 34،شمارۀ 5

آذر و دی1402  

[نقدوبررسی کتاب] به مناسبت انتشار جلد پایانی دایرةالمعارف تشیع

تولیت به کار فرهنگی علاقه داشـت تصمیم گرفته شـد دایرةالمعارفی تدوین شـود. بذر تدوین 

دایرةالمعارف تشـیع بدین  وسیله کاشته شد. ساختمانی چندطبقه در نبش خیابان فلسطین و 

انقلاب اسلامی متعلق به  مرحوم تولیت بود که یک طبقۀ آن را برای این کار در نظر گرفتند. سپس 

از آقایان دکتر مهدی محقق، بهاءالدین خرمشـاهی و کامران فانی دعوت شـد که این مهم، یعنی 

تدوین دایرةالمعارف تشیع را به  عهده بگیرند. ایشان با بزرگواری پذیرفتند. در همان ساختنمان 

کتابخانه ای تأسیس شد، کتاب هایی که بیشتر به  کار دایرةالمعارف مربوط بود. 

نخسـت به  کار نوشـتن شـیوه نامۀ تدوین دایرةالمعارف و تعیین مدخل های مربوط به  موضوع 

دایرةالمعارف تشیع پرداختند. هیئت  امنای فعال در این کار مهم در آن روزها آقایان دکتر سحابی، 

احمد  صدرحاج سید جوادی، خانم طاهری و برادر ایشان و برادرزادۀ ایشان، آقایان طاهری، بودند. 

این جانب جریان را با مرحوم هاشمی رفسنجانی در میان گذاشتم، ایشان ضمن تأیید این امر بنده 

را به عنوان نماینده یا در واقع جانشین  خودشان در هیئت  امنا معرفی کرد. از مؤلفان مطرح و به نام 

آن روز خواسـته شـد که در زمینۀ تخصصی خود به  تألیف بپردازند. اگرچه این مؤسسـه به وسـیلۀ 

بنیـاد طاهـر پشـتیبانی مالی می شـد ولی به  علت بلوکه شـدن مبلـغ معتنابهی از ثـروت مرحوم 

تولیت در یکی از بانک های انگلستان و مسئلۀ وراثت و پدید آمدن کسی به عنوان مدعی ارث، یک 

 عمه زادۀ مرحوم تولیت بود، کمک مختصری به 
ً
قاضی به  نام موسـی خان امیرحسـینی، که ظاهرا

 دایرةالمعـارف می کـرد. به طـوری  که هزینۀ حق تألیـف مختصر آن روزها و کاغـذ و چاپ و صحافی 

دایرةالمعارف هم به درستی تأمین نمی شد. 

به  هر زحمتی بود، جلدهای اول تا سـوم دایرةالمعارف از سـال 1366 تا 1369 منتشـر شـد، اما به 

 علـت قطـع کمـک مالی بنیاد طاهـر، دایرةالمعارف در آسـتانۀ تعطیلی قرار گرفـت. در این موقع، 

ریاسـت اداری مؤسسـه به  عهدۀ مرحوم آقای احمد صدرحاج سـیدجوادی بـود و چون آقای دکتر 

محقق به  دانشنامۀ جهان اسلام منتقل شد، مدیریت علمی آن بر عهدۀ آقایان خرمشاهی و فانی 

قرار گرفت. روزی من به  دفتر دایرةالمعارف رفتم و دیدم آقایان برای تعطیل  شـدن کار و نداشـتن 

هزینـه عـزا گرفته انـد و درصدد آن اند کـه تعطیلی دایرةالمعـارف را به  شـکلی آبرومندانه توجیه 

کننـد و نگوینـد که ما پولی برای ادامۀ این کار نداشـتیم. من خدمتشـان عـرض کردم که مگر این 

دایرةالمعارف متعلق به امیرالمؤمنین نیسـت؟ گفتند چرا. گفتم پس خود ایشـان مشکل را حل 

می کند، یک هفته به من فرصت بدهید من خدمت شما عرض خواهم کرد. 

ه سـحابی، آقـای اتحاد و 
ّ
از طرفـی، شـرکتی از طرف دوسـتان دیگرمـان، زنده یاد مهندس عزت الل

زنده یاد خانم محبی و چند تن دیگر، برای کار تولیدی تأسـیس شـده بود به  نام »شـط«، که حرف 

ه طالقانی »ط« را گرفته با هم ترکیب کرده بودند. من 
ّ
اول نام دکتر شـریعتی »شـین« و نام آیت الل

بـه  آن شـرکت رفتـم و جریان دایرةالمعارف را با آنان در میان گذاشـتم. زنده یـاد خانم محبی گفت 
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من حاضرم سـهام خودم را در شـرکت »شـط« و هر چیز دیگری که دارم بفروشم و دایرةالمعارف را 

احیا کنم، ایشـان سـهام خود در شرکت »شـط« و یک طبقه از خانه اش را که به گفتۀ خود او متعلق 

به فرزند شـهیدش سـعید محبی بود و در جریان خرمشـهر به  شـهادت رسـیده بود فروخت و در 

اختیـار دایرةالمعارف گذاشـت. بعد دید که قسـمت اداری دایرةالمعـارف به کندی پیش می رود، 

از ایـن جهـت خودش مردانه با تصمیمی اسـتوار جلو آمد و ادارۀ داخلـی دایرةالمعارف را به  عهده 

گرفـت و مدیـران علمی و همۀ مؤلفان و همۀ کسـانی را که می توانسـتند از جهت مادی و معنوی 

بـه دایرةالمعـارف تشـیع یاری برسـانند امیـدوار و فعـال کرد. ایشـان از جلد چهارم تا سـیزدهم 

دایرةالمعارف را به عنوان نشـر شـهید سـعید محبی منتشر کرد، مجلدات قبل را هم تجدید چاپ 

کرد، به طوری که برخی از مجلدات به چاپ پنجم و ششم هم رسید. ایشان با علاقه ای که به کار نشر 

داشت، چند کتاب دیگر هم در کنار دایرةالمعارف منتشر کرد، از جمله کتابی به  نام حیات سعید یا 

دانشنامۀ علوی که برخی از مقالات دایرةالمعارف به طور مستقل در این کتاب منتشر شده است. 

نام این کتاب هم از ابتکارات آقای خرمشـاهی اسـت، »حیات سـعید« هم اشـاره به شـهید سعید 

محبی، فرزند خانم محبی، اسـت و هم به طور کلی آن حیات نیک سـرانجام تشـیع. کتاب دیگر راه 

راستان بود که مدخل های مربوط به زندگانی چهارده  معصوم را که در خود دایرةالمعارف درج شده 

 در این کتاب به صورت مسـتقل منتشـر کرد. تا اینکه بیماری سرطان این بانوی فعال را 
ً
بود مجددا

 واسعه. 
ً

ه علیها رحمة
ّ
از پای درآورد، رحمة الل

اما قدم خیری که با اخلاص برداشته شده بود نمی بایست متوقف شود. امیرالمؤمنین پشتیبان 

این جریان بود، لذا در همین بزنگاه بود که انتشارات حکمت، که آثار با حکمت و حکیمانۀ فراوانی 

منتشر کرده است، قد برافراشت و امتیاز انتشار دنبالۀ این دایرةالمعارف را گرفت و این کار را ادامه 

ه به رغم مشـکلاتی که بر سـر راه چاپ و نشـر هر کار فرهنگی پیش آمده توانسـت 
ّ
داد و الحمدالل

قوَی بود، به سـرانجام برسـاند و جلدهای چهادهم و پانزدهم و  ی التَّ
َ
ـسَ عَل سِّ

ُ
این امر مهم را، که أ

شانزدهم را، که تا آخر حرف »یا« است، منتشر بکند. 

ایـن جانـب به جز اقدامات عملی در نشـر و پخـش دایرةالمعارف به  اندازۀ بضاعـت مزجات علمی 

خـودم، بیـش از 50 مدخـل را در موضوعات مختلف، از بیان موضـوع خاص، معرفی کتاب و زندگی 

بـزرگان نوشـته ام، کـه برخـی از مهم ترین آنها عبارت انـد از »اصلاح و اصلاحگـران«، دربارۀ اصلاح 

 مفصلی اسـت در جلد دوم؛ »نهج البلاغه«، که یک مطلب بسـیار 
ً
اندیشـۀ دینی که مقالۀ نسـبتا

کلیدی و مهم این دایرة المعارف اسـت در جلد شـانزدهم؛ معرفی برخی از شـرح های نهج البلاغه؛ 

مدخل مفصل »تشـیع« که به  صورت خوشـه ای منتشر شـد، که بخش تفسیر آن را بنده نوشتم؛ 

ه طالقانی؛ سـیرۀ امام 
ّ
شـرح  حال برخی از بزرگان، از جمله سـیدرضی، مؤلف نهج البلاغه، و آیت الل

علی بن ابی طالب و فاطمۀ زهرا سلام الله  علیها، که هم در دایرةالمعارف آمده و هم در راه  راستان 
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درج شده است. 

در اینجـا بایـد از دو بزرگـوار کـه همـۀ زندگـی خـود را وقـف ایـن کار بـزرگ کردنـد، جنـاب احمـد 

 خداوند مهربان 
ً
صدرحاج سـیدجوادی و بانوی بزرگوار سـرکار خانم فهیمه محبی، یاد کرد که حتما

این تلاش ها را به عنوان توشـه ای گران قدر به حسابشـان خواهد گذاشـت. همچنین از اسـتادان 

گران قدر دکتر مهدی محقق در همان سـال های نخسـت، و بهاءالدین خرمشـاهی و کامران فانی 

که در تمام این مدت ویراسـتاری این کار را به عهده گرفتند و نیز از زنده یاد حسـن انوشـه قدردانی 

کـرد. امید اسـت که آقایان خرمشـاهی و فانی باز هـم به تجدیدنظر و تصحیح ایـن دایرةالمعارف 

ادامه دهند. از جناب غفاری و خندق آبادی و همکارانشان در انتشارات حکمت نیز سپاسگزارم و از 

خداوند حکیم خواستارم که برای تجدیدنظر و تکمیل و تصحیح این دایرةالمعارف به  آنان توفیق 

دهد؛ بمنّه و کرمه.

دکترشهرامپازوکی
ارتبـاط بنده با دایرةالمعارف تشـیع، البته اول آشـنایی اجمالی بود و بعد جـزء مقاله نویس های 

 بعضی مدخل های مربوط به جلدهای بعدی در موضوع تصوف و عرفان 
ً
چند جلد اول آن و احیانا

شـدم. من که از دور شـنیده  بـودم که مجموعه ای به عنـوان دایرةالمعارف  تشـیع در حال تدارک 

است، خیلی خوشحال شدم، برای اینکه در ایران بعد از کار مرحوم آقای مصاحب و آن گروهی که با 

ایشان همکاری می کردند، کتاب دیگری نداشتیم که بتوان عنوان »دایرةالمعارف« را به شایستگی 

 آن دایرةالمعارف ملاک و معیار معتبری شـد برای بعدی ها که می خواهند 
ً
بر آن گذاشـت و واقعا

کار کنند، که با توجه به دقت، جامعیت و حمیّت علمی و نظم و مدیریتی که مرحوم آقای مصاحب 

داشـتند کار عظیم و برجسـته ای بود. حالا من شـنیده بودم که قرار اسـت دایرةالمعارف  تشـیع 

هم منتشـر بشـود و بعضی کسـانی هم که در رأس این کار هسـتند لااقل از بقایای همان نسـل 

نویسندگان دایرةالمعارف مصاحب هستند. 

آن موقع من دانشجوی سال آخر دانشگاه تهران در رشتۀ فلسفه بودم و این قبیل آثار را هم دنبال 

می کـردم. دایرةالمعارف اسـلام به زبـان انگلیسـی )Encyclopaedia of Islam( که در آن زمان 

در دسـترس خـودم و در دسـترس خیلی ها بود، منبع خوبی شـمرده می شـد، البتـه برای آنهایی 

 
ً
 زبان انگلیسـی بلد بودند. اما به زبان فارسـی واقعا

ً
که با یکی از زبان های اروپایی آشـنا بودند، مثلا

جای اثری که در مورد اسـلام، به خصوص در مورد شـیعه نوشـته بشود خالی بود، برای اینکه همه 

کادمیک غـرب در آن موقع شـیعه جایگاه علمی چندانی نداشـت، برای  می دانیـم کـه در محافـل آ

اینکه فرض بر این بود که شـیعه یک مذهب انحرافی جداشـده از جریان اصلی سـنی، به اصطلاح 

رافضی اسـت در عالم اسـلام، هترودوکس )heterodox( اسـت به اصطلاح الهیات مسـیحی، و 
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بیشـتر از منظر شرق شناسـان جالب توجه بود تا اسلام شناسـان، آن هم با همان اجزا و ارکان فکر 

شرق شناسی که لااقل در تحقیق در مورد شیعه نمی توانست حق مطلب را ادا کند، که حالا آن جای 

بحـث خـودش را دارد. لـذا خیلی واجب می نمـود که همچنین چیزی لااقل برای خود ما شـیعیان 

دربیاید که بدانیم که به لحاظ تاریخی و تحولات تاریخی، اصل مذهب شـیعه و رجال و اصطلاحات 

و مفاهیم و سیر تاریخی شان چگونه بوده است. 

 تحقیقاتمان در این حوزه ها کامل نمی شـود. دید تاریخی 
ً
مـا بـه دلیل فقـدان دید تاریخی معمـولا

داشـتن یک حسـنی دارد و یک عیبی. حسـن آن این اسـت که به  هر حال معلوم می شـود که یک 

اندیشـه از پیدایش آن چه تحولات و تطوراتی پیدا کرده اسـت. اهمیت این کار از این جهت اسـت 

 عصمت چه بوده اسـت. حتی به  نظر من این کار بیشـتر از 
ً
 بدانیم تاریخ تحول مفهوم مثلا

ً
که مثلا

اهالی دانشگاه، برای حوزویان می توانست مورد استفاده قرار بگیرد تا بهتر بتوانند به مبدأ اعتقاد 

 ما هنوز یک کتاب تاریخ تحول مفاهیم در فلسفه و کلام اسلامی نداریم، جای 
ً
خود پی ببرند. اصولا

آن هم خالی اسـت، کاری که نگویم شـبیه بلکه نزدیک به آن  چیزی که به عنوان فرهنگ نامۀ تاریخ 

مفاهیم فلسـفه )Historisches Wörterbuch der Philosophy( به سرپرستی یواخیم ریتر 

 یک شـاهکار علمی اسـت و خیلی به کار 
ً
و چنـد تـن دیگـر به زبان آلمانـی در 13 جلد درآمده و واقعا

می آید، و در ترجمۀ برخی از مدخل هایش، که در دو جلد در مؤسسـۀ حکمت و فلسـفه گزینش و 

چاپ شـده اسـت، من هم دخالت اندکی داشـته ام. ما چنین چیزی نداشته ایم، چون دید تاریخی 

 دایرةالمعارفی به این سـبک، جدید و مدرن اسـت. اما 
ً
دید مدرن اسـت، دید جدید اسـت. اصولا

 مفقود می شـود، برای اینکه 
ً
عیب آن این اسـت که به  هر حال در دایرةالمعارف نویسـی تفکر تقریبا

 historical( یکی از مبانی خود نوشتن بر اساس متد تاریخی، آن چیزی که تحت عنوان نقد تاریخی

criticism( مشـهور اسـت، این اسـت که وارد در مبانی تفکر نمی شود و در واقع بیشتر اطلاعات و 

داده ها را جمع آوری و تنظیم می کند. حالا اگر خود نویسـنده اهل فکر باشـد و از ظاهر اطلاعات به 

باطن و عمق مطالب برود، استفاده از آن مطالب افق های تازه ای را برایش می گشاید. 

به  هر حال اینها مقدماتی بود برای اینکه بگویم من خیلی خوشحال بودم از اینکه از جهات مختلف 

نوشتن دایرةالمعارف  تشیع هم برای شیعیان، هم برای عالم اسلام، و حتی بیرون از عالم اسلام 

 مذهب شـیعه را به  دیدۀ تحقیر نگاه می کردند، کار خیلی ضروری اسـت، 
ً
و محققینـی کـه معمولا

 یک جنبه و بخشی از آن مقصودی که مورد نظر مرحوم آقابزرگ تهرانی در الذریعه بوده 
ً
شاید مثلا

می توانست در دایرةالمعارف  تشیع تأمین بشود. 

اما آشـنایی مسـتقیم من با دایرةالمعارف تشـیع از طریق آقای خرمشـاهی بود. اگر اشتباه نکنم 

در اوایل دهۀ شـصت آقای خرمشـاهی از کتابخانۀ ملی تازه به مؤسسـۀ حکمت و فلسـفه منتقل 

ـ  شـده بودند، که آن  موقع به نام انجمن حکمت و فلسـفه یا همان انجمن فلسـفۀ سـابق بود ـ
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که دربارۀ خود همین هم باید با یک سـیر تاریخی سـخن گفت. آن موقع آقای خرمشـاهی در واقع 

جـزء رجـال فرهنگـی مشـهور بودند. من می دیـدم که اتاق ایشـان که روبروی اتاق مـن بود مرکز 

، معمّم همه می آمدند و جمع 
ّ

تبادل فرهنگی و فکری و انتشـاراتی شـده و از مترجم، مؤلف، مکلا

می شـدند و می رفتند و آقای خرمشـاهی هم با آن سـعۀ  صدر و اخلاق خوشـی که داشتند پذیرای 

همه می شـدند. البته این را هم بگویم که دیگر بعضی اوقات اتاقشـان آنقدر شـلوغ می شد که آن 

اواخـر خودخواسـته در منـزل مقیم شـده و دورکاری می کردند، یعنی می گفتنـد از بس مراجعین 

زیادنـد مـن نمی توانم اینجا کار کنم. یکی از صدها کار علمی و فرهنگی که ایشـان بر عهده داشـت 

 
ً
 چنین روحیه ای نداشـتم، واقعا

ً
ـ من که اصولا و به قول خود »آهسـته و پیوسـته« جلو می رفت ـ

در حیرت مانده بودم در کار آقای خرمشـاهی که کارهای بزرگ را به همین سـبک آهسته و پیوسته 

انجام می داد، مثل همان ترجمۀ قرآن که کار مهمی بود یا همان فرهنگ انگلیسـی به فارسـی در 

 
ً
ـ همین بود که همراه با آقای کامران فانی مسـئولیت تدوین و ویرایش و تهیه و بعضا چند جلد ـ

تألیف مدخل های دایرةالمعارف  تشیع را به عهده گرفته بودند. 

این بود که آشـنایی من با دایرةالمعارف  تشـیع از طریق آقای خرمشاهی بیشتر شد و جلوتر رفت. 

 یک  بار که ایشـان دید که من علایق عرفانی دارم و علاوه بر علایق علمی رشـته ام، مطالعات 
ً
بعدا

 دوسـت یا دوسـتان دیگر 
ً
عرفانی می کنم، از من برای تألیف مدخل های عرفانی دعوت کرد. ظاهرا

و اسـاتیدی کـه در این زمینه می نوشـتند کارشـان را ادامه نداده یا معطّل کـرده بودند و یا هر چیز 

دیگر، نمی دانم. من از این دعوت خیلی خوشـحال بلکه ذوق زده شـدم. برای منِ دانشـجوی سـال 

 مرحوم 
ً
آخـری مایـۀ افتخار بود که در یک همچین مجموعه ای کـه برخی بزرگان فن آن  موقع، مثلا

دکتر زریاب خویی و مرحوم اسـتاد مشـایخ فریدنی، در آن مطلب می نویسند و دیگرانی که آنجا را از 

لحاظ علمی می گردانند، مشـارکت کنم. از جهت دیگر تألیف مدخل های عرفانی باعث می  شـد که 

مـن خودم هم دربارۀ علایق و موضوعاتی که دوسـت دارم بیشـتر تحقیق کنـم و متمرکز کار کنم. 

به اصطلاح هم فال بود و هم تماشا: هم یک درآمد جزئی از این طریق پیدا می کردم و هم اینکه به 

 از چهره های 
ً
آن کار مورد علاقه ام می پرداختم و هم اینکه با کسانی از نزدیک آشنا می شدم که واقعا

مهم علمی آن زمان بودند. 

این بود که با ترس و لرز پذیرفتم و بعد به من گفتند که یکی دو تا نمونه از نوشته هایم را بدهم که 

در شورای علمی مطرح شود. من چند مدخل را نوشتم، هم مصطلحات عرفانی بود هم یکی دو تا 

از رجال عرفا. آقای خرمشـاهی بعد از چند روز به من فرمود که دوسـتان تأیید کردند و برخی علاوه 

 شـروع به کار کن. فقط چون هنوز جلدهای اول بود از من 
ً
بر تأیید تحسـین هم کردند، بیا و رسـما

خواستند از فهرست مدخل هایی که داشتند مدخل هایی را که خودم می خواهم بنویسم انتخاب 

کنـم و اگـر مدخـل دیگری هم به نظرم لازم آمد به آن اضافه کنم. بعد از چند روز تحقیق و بررسـی 
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من فهرسـتی افزون بر مدخل های مصوّب تهیه کردم و به ایشـان دادم. بعد آقای خرمشـاهی آن 

فهرست افزوده را بردند و برگرداندند و گفتند که دوستان می گویند به برخی از اینها نیازی نیست 

و زائد بر موضوع اسـت. گفتم من دلیل دارم برای اینکه چرا باید باشـند. ایشـان گفت خیلی خوب، 

یک روز خودت بیا و از نوشته هایت دفاع کن. من اولین دوشنبه بعد از ظهر به آنجا رفتم. تا سال ها 

در دفتر دایرةالمعارف در خیابان فلسـطین شـمالی، دوشنبه ها به اصطلاح پاتوق هم وابستگان 

و هم پیوستگان دایرةالمعارف  تشیع بود، و قرار و مدارهایی که می خواستند با کسانی مثل من، 

که حالا به یک نحوی با آنجا ارتباط داشـتند یا مدخل می نوشـتند یا اینکه دعوت می شـدند، داشته 

باشـند در همان روز می گذاشـتند؛ به اصطلاح حوزوی اش یک گعدۀ علمی بود و همه جور افرادی 

با سلیقه های علمی مختلف در آن حضور داشتند. من هم به آنجا رفتم و فکر می کنم که آن  موقع 

جزء جوان ترین حاضرین آن جلسـه بودم. جلسـۀ خیلی پرشور و به معنای دقیق لفظ گعدۀ علمی 

بـود، بـه همراه پذیرایی توأم با مهر و محبت. آقای فانی را از قبل می شـناختم و اولین بار با مرحوم 

آقای احمد صدرحاج سیدجوادی در آنجا از نزدیک آشنا شدم. بنده با ایشان به عنوان رجل سیاسی، 

 از دور آشـنا بودم. آقای خرمشـاهی ایشان را 
ً
که در اول انقلاب سـمت وزارت هم گرفته بودند، قبلا

 از نظر آقای حاج سیدجوادی هم شاید من با آن سن و سال چندان تناسبی با 
ً
معرفی کردند و طبعا

پیران قوم که آنجا حاضر بودند نداشتم. ولی چون مدخل هایی را که به عنوان نمونه نوشته بودم 

تأیید کرده بودند ایشان استقبال کردند و آشنایی نزدیکی هم حاصل شد. 

از آن به بعد، من می دانستم که دیگر عضوی از آنجا هستم. شروع کردم به نوشتن مدخل ها و آنها 

 سه چهار جلسه بیشتر نرفتم. 
ً
را به آقای خرمشـاهی می دادم. متأسـفانه من دوشـنبه ها را نهایتا

 دوست داشـتنی 
ً
دیگران می رفتند و آن گرمی محفل شـرکت کنندگان را دوسـت داشـتند و واقعا

بود. شـنیده بودم دوسـت عزیزم آقای دکتر معصومی همدانی، که بعید می دانم مدخلی برای آن 

 همه یا اغلب دوشنبه ها را می رفتند، یعنی آن فضای علمی و 
ً
دایرةالمعارف نوشته باشند، تقریبا

دوسـتانه و گرم را خیلی ها دوسـت داشتند. حالا من یا شـاید از تنبلی بوده یا شاید اینکه احساس 

می کـردم یـک جوان در میان پیران دیر چه می خواهد بگویـد و چه حرفی برای گفتن دارد و خجالت 

می کشیدم، نمی دانم، به  هر حال چند بار بیشتر نرفتم. 

این همکاری شـاید برای چند سـال ادامه داشـت. تا اینکه من دیدم در دو سـه تا از مدخل هایی که 

 من راجع به موضوعی 
ً
 مطلب را خراب کرده است. مثلا

ً
نوشته بودم دستکاری هایی شده که اصلا

بـا مقدماتی توضیـح داده و نتیجه گیری کرده بودم، اما نتیجه گیـری بدون مقدمات و توضیحاتی 

کـه داده بـودم آمده بـود و گاه خود آن نتیجه گیری ناموجه می نمود. یا در مورد شـرح حال ها دیدم 

 آنها باید می بود. این بود که دلخور شدم، گله مند شدم و از آقای 
ً
که چیزهایی حذف شده که اتفاقا

ـ و گفتم که  ـ چون ادیتورهای اصلی ایشان و آقای فانی بودند ـ خرمشاهی در این باره سؤال کردم ـ
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 چنین چیزی باید بشـود و چرا با نظر خود مـن این کار را نکردید؟ البته 
ً
چـرا بـه من نگفتید که مثلا

 و اصلاح و کم و زیاد کردن مطالب را دارند، اما گفتم به خود من 
ّ

آنها قرارشـان این بود که حق حک

می گفتید، من خودم کم می کردم یا خودم آن  چیزی را که شما حالا به هر جهت صلاح نمی دانید در 

دایرةالمعارف باشد، اصلاح می کردم و شاید با اندکی دخل و تصرّف به زبان دیگری بیان می کردم. 

چون می دانستم آقای خرمشاهی خودش داغ دیدۀ این حک و اصلاح های ویراستاری است و از این 

چیزها ناراحت می شود، می دانستم این کار خود آقای خرمشاهی یا کار آقای فانی نیست. پرسیدم 

از آقای خرمشاهی، خیلی تلخ هم پرسیدم، که چرا همچین کاری کردید، من اینها را با شوق و ذوق 

 خودم اوّل از همه از آنها استفاده می کنم. به من گفتند تقصیر 
ً
و وسواس علمی می نویسم و واقعا

 با این اشخاص و این طرز تفکر دینی زیاد موافق نیست 
ً
ما نیست. خود آقای حاج سیدجوادی اصولا

و ایشان خودشان هم حق این کار را دارند. من گفتم باز با نظر خودم این کار را می کردید. گفتند کار 

ما نیسـت و ایشـان چندان موافق نیسـتند. خوب، من اول تردید کردم که طرز تفکر چه ربطی به 

دایرةالمعارف دارد، یکی از اجزاء و ارکان دایرةالمعارف نویسـی این اسـت که باید در نگارش مطالب 

سعۀ صدر داشت و اعمال نفوذ شخصی نکرد، ما نمی توانیم در تاریخ اعمال نفوذ بکنیم و بگوییم 

 به لحاظ عرفانی تجلیل 
ً
همچیـن چیـزی نبوده و یا این شـخص که این طور در زمان خـودش و بعدا

شده است یا این کتاب از فلان شخص مهم نیست، چون با سلیقۀ ما جور درنمی آید. 

از این رو، در من کمی تزلزل ایجاد شـد که آیا همچنان ادامه بدهم. ولی با این  حال باز می نوشـتم، 

تا اینکه دیدم در مدخل »اهل  حق« که نمی دانم چه کسـی نوشـته بود آن قدر مسـأله ایجاد شـده 

کـه در جلـد بعـدی به دلیل اعتراضات زیـادی که حالا نمی دانم چه کسـانی از اهل  حق کرده بودند، 

یـک تتمه  یا مسـتدرکی به اصطلاح قدمـا به تفصیل در چندین صفحه افـزوده بودند که در واقع، 

مدخل »اهل  حق« جلد قبل را تکمیل و اصلاح می کرد. فهمیدم که آن مدخل خیلی دچار مشـکل 

شـده بـود و بـه دلیل اعتراضات تنـد زیاد مجبور شـدند این تکملـه را اضافه کنند. خـوب این کار 

مرسـوم نیسـت، می توانسـتند در چاپ های بعدی آن را درسـت کنند، مثل همان دایرةالمعارف 

اسـلام به زبان انگلیسـی )EI( که طبع اول و دوم و سـوم دارد و سومی نسبت به دومی چیز دیگری 

شـده اسـت. ولی دیدم مثل اینکه اعتراض زیاد کرده بودند که مجبور شـده بودند همچین کاری 

 در مورد مدخل هـای مربوط به تصوف و طریقه های عرفانی 
ً
انجـام دهنـد. فهمیدم که پس اصولا

حساسیت هایی وجود دارد. 

من بیشتر از دو سه جلسه با مرحوم آقای حاج سیدجوادی ارتباط حضوری نداشتم، ولی در همان 

 متدین و به  هر حال نیکومنش 
ً
دو سه جلسه ایشان را انسانی بسیار خلیق و از رجل سیاسی واقعا

و دوست داشـتنی دیـدم، چیـزی کـه اکنون مثل کبریت احمر نایاب اسـت، البته از دور با ایشـان و 

هم فکرانشـان آشـنایی داشـتم و گاهی اوقـات چیزهایی را کـه می گفتند می خوانـدم. به  هر حال 
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ً
نوشـتن را ادامه دادم، منتهی نه با شـوق و ذوق قبلی، و این موضوع برای آقای خرمشـاهی کاملا

محرز شـده بود که من دارم یواش یواش از گروه نویسـندگان، که بیشـتر هم با آقای خرمشـاهی 

در ارتبـاط بـودم، بیـرون می آیم. این اسـتنباط وقتی برای خودم محرز شـد که در مراسـمی که به 

 هـم یادم نیسـت کدام جلد بـود، گرفته 
ً
عنـوان یـک  جـور رونمایـی بـرای یکی از جلدهـا، که اصلا

ـ عده ای از دوسـتان پیوسـته   از جلدهای اولیه بود که مراسـم خیلی خوبی بود ـ
ً
ــ قطعـا بودنـد ـ

و وابسـته را دعـوت کـرده بودنـد و من هم جزء آنها بـودم. یادم می آید که وقتی آقای خرمشـاهی 

 شاید من جزء نویسندگان گمنام آن مجموعه بودم 
ً
می خواستند من را معرفی بکنند، چون تقریبا

 اشـخاص سرشناسـی بودند، گفتند فلانی »عرفان ننویس« ما اسـت. تعبیر طنزآمیز 
ً
و بقیه غالبا

 یادم می آیـد. این بود که برایم محرز شـد که آقای خرمشـاهی هم 
ً
»عرفان ننویـس« را مـن کامـلا

متوجه شـده اند که من زیاد تمایلی ندارم که کار را ادامه بدهم. خوب، من شـرم و حیایی داشـتم 

نسـبت بـه ایـن قضیه که نمی دانسـتم چطوری می توانم خـودم را از آنجا جدا کنم، چون واسـطۀ 

آشنایی من با مجموعۀ دایرةالمعارف آقای خرمشاهی بود و به هر حال من با ایشان در مؤسسه یا 

انجمن همکار بودم و باهم دوست نزدیک و صمیمی بودیم. به  هر حال احترامی که من به ایشان 

می گذاشـتم مانع از این می شـد که به صراحت بگویم که بهتر اسـت که من دیگر ننویسـم. البته 

ـ که سابقه اش   خود مؤسسه ـ
ً
بازهم کج  دار و مریز گاهی اوقات چیزهایی می نوشتم. تا اینکه تقریبا

 اقتصادی 
ً
ـ دچار مشکلاتی عمدتا  دوستان دیگر مستحضر هستند ـ

ً
را من درست نمی دانم، حتما

شـد به طوری که مدیریتش عوض شـد. برخی از اسـتادان بزرگی که آنجا بودند یا مرحوم شـدند یا 

 من هم در این جریان کنار رفتم و دیگر چیزی 
ً
بـه  دلیـل کبر سـن یا هر چیز دیگری نیامدند و تقریبـا

 خودم هم با کارهای دیگر ـ مثل نوشـتن رسـالۀ دکتری ـ درگیر شـده بودم و 
ً
ننوشـتم. البته واقعا

شاید آن حوصله و ذوق سابق را هم دیگر نداشتم، چون دایرةالمعار ف نویسی خودش یک ذوق و 

 به آقای 
ً
حوصلۀ خاصی می خواهد. البته کمی هم مکدر شده بودم و به  هر حال ادامه ندادم و رسما

خرمشـاهی هم گفتم که من را معذور بدارند و از دوسـتان دیگری اسـتفاده بکنند. یادم می آید که 

خود آقای خرمشـاهی از من خواسـتند کس یا کسـانی را به جای خود معرفی کنم و من هم شخص 

فاضلی را که می شـناختم معرفی کردم و وی نیز چند مدخل را به عنوان نمونه نوشـت، ولی مورد 

پسـند خاطر دوسـتان قرار نگرفت چون آن را خارج از ضوابط و قواعد خاص مقالات دایرةالمعارف 

تشخیص داده بودند. 

این ماحصل همکاری من بود، ولی خوب همیشه مترصد بودم و علاقۀ قلبی ام این بود که این کار 

تمام شود و حاصلی داشته باشد، حتی اگر در آن حدی که اول شروع کرده بودند، با آن قوۀ علمی که 

شروع کرده بودند، که با رفتن استادانی دیگر نمی توانست به حیات خودش ادامه بدهد، نباشد. 

ولی به  هر حال نفس اینکه این کار به اتمام برسـد مهم بود و من سـرانجام کار را دنبال می کردم و 
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 فلان 
ً
گاهی اوقات از دوستانی که در آن مطلب می نوشتند می پرسیدم و اظهار نظر می کردم که مثلا

 آن یکی ضعیف نوشته شده است. در واقع، ارتباط 
ً
مدخل را چه کسی نوشته، خوب نوشته یا مثلا

 دخالتی نداشـتم. 
ً
علمی یا حتی علاقه ام هرچند دورادور محفوظ ماند، ولی خودم دیگر مسـتقیما

پس از درگذشـت مرحوم آقای احمد صدرحاج سـیدجوادی و مشـکلات مادی عارض شده و تغییر 

مدیریت هم دوباره توسط مدیریت جدید، مرحومه سرکار خانم محبّی، دعوت به همکاری شدم و 

حتی به درخواست ایشان یک بار هم به دفتر دایرةالمعارف رفتم ولی تمایلی به همکاری نداشتم.

 جای تقدیر دارد از دوستانی که این کار را ادامه 
ً
ه جلد آخر این دایرةالمعارف هم درآمد و واقعا

ّ
بحمدالل

دادند و آن را به  سرانجام رساندند و چه از حیث علمی و چه از حیث مالی نگذاشتند زمین بیفتد. این 

گر به دیدۀ صاحب نظران دارای ضعف هایی است. من  کار، کار قابل تقدیر و ارزشمندی است حتی ا

ـ  ـ حالا من پشت پرده اش را دیگر نمی دانم ـ  یادم می آید که شاید همین دایرةالمعارف بود ـ
ً
کاملا

که منشـأ تألیف دو دایرةالمعارف دیگر، یکی دانشـنامۀ جهان اسلام و دیگری دایرةالمعارف بزرگ 

اسـلامی، شـد. یعنی در واقع فضل تقدّم با دایرةالمعارف  تشـیع بود؛ چون از بعضی مقالات یا از 

 در آن دایرةالمعارف های دیگر 
ً
برخی از دوسـتانی که در این دایرةالمعارف مقاله می نوشـتند بعدا

هم اسـتفاده شـد. به نظر من، از این حیث شروع آن کار ارزشمندی بوده و برخلاف کارهای جمعی 

ه به نتیجه رسـیده جای تقدیر دارد، 
ّ
 نتیجه نمی گیرد، اینکه ایـن کار بحمدالل

ً
کـه در ایـران معمـولا

 چهار یا پنج نوع دایرةالمعارف دیگری که بنده هم در ابتدای برنامه ریزی تشـکیل آنها 
ً
چون تقریبا

اندکی دخیل بودم، بعد از ده ها جلسه که چگونه باید باشد یا حتی پس از نوشتن بعضی مدخل ها 

ف ماندند. 
ّ
با تغییر مدیران متوق

ه اگر بشـود در طبع های بعدی آن یک تکمله )supplement( یا به اصطلاح مستدرکی 
ّ
ان شـاءالل

اضافه بکنند یا حتی اگر بشـود بعضی از مقالات را دوباره از اول با تجدیدنظر نوشـت و کم و اضافه 

کرد خیلی خوب می شـود. البته این کار، کار سـختی اسـت، ولی در همه جای دنیا مرسـوم اسـت، و 

 در مورد 
ً
می بینیم که طبع جدید یک دایرةالمعارف با طبع اولش خیلی فرق کرده اسـت. اما مثلا

فرهنگ معین دهه ها است که بدون هیچ گونه اصلاح همان جور مانده است، در حالی که حق این 

بـود کـه ایـن کار ادامه پیدا می کرد و زیر نظر یک هیئت علمی هر سـال اضافـه و تصحیح و کامل تر 

ه این 
ّ
می شد و طبع جدید بهتر از قبل درمی آمد. در مورد دایرةالمعارف  تشیع اگر بشود ان شاءالل

کار صورت بگیرد لااقل اینکه تکمله ای یا ضمیمه ای برای کل آن تهیه شود و اگر اشکال یا ایرادی در 

مطالب گذشته هست، اصلاح شود، خیلی خوب می شود.

 خوشـحالم از اینکه این کار به  سـرانجام رسیده است و امیدوارم که بشود در طبع های بعدی 
ً
نهایتا

 یادی بکنم از بانی مالی اولیه مرحوم آقای تولیت و بنیاد 
ً
 اولا

ً
تکمیلش کرد. در انتها جا دارد که واقعا

تولیـت، همچنیـن از آقای دکتر احمد صدرحاج سـیدجوادی کـه کار را مدیریت می کردند، و بعد، از 
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استادان محترم آقای خرمشاهی که تا همین اواخر هم شنیدم که همکاری می کردند و از آقای فانی 

 دیگر آخرین فرد از آن 
ً
که کاری را که از همان اول شروع کردند تا آخرین جلد هم ادامه  دادند و ظاهرا

 باید از ایشان و از مرحومه خانم محبّی و پس از ایشان از انتشارات حکمت 
ً
گروه اولیه بودند؛ واقعا

که حمایت مالی کردند و نگذاشتند که این کار مهم بر زمین بماند، همچنین از فضلای جوان مثل 

 مسـاعدت علمی کردند، تقدیر کرد و سپاس که این کار 
ً
آقای خندق آبادی در این انتشـارات که اخیرا

را به انتها رساندند. و له الحمد.

دکترحسینمعصومیهمدانی
بنده همین اول بگویم که هیچ وقت همکار دایرة المعارف تشیع نبودم، یعنی حتی یک مقاله هم 

برای این دایرةالمعارف ننوشته ام. دلیل رفتن من به دایرةالمعارف این بود که دوستان عزیز من، 

آقای فانی و آقای خرمشـاهی در آنجا بودند و بعدازظهرهای دوشـنبه در آنجا یک جلسۀ غیررسمی 

 نویسـندگان مقالات دایرةالمعارف، می آمدند و چون در بین اینها عده ای از 
ً
بود. اشـخاص، عمدتا

علما و فضلا و اساتید بودند من هم این فرصت را غنیمت می دانستم و می رفتم و در این جلسات 

 اگر در این جلسـات بحثـی راجع به خود دایرة المعـارف هم درمی گرفت 
ً
شـرکت می کـردم، و احیانا

ممکن بود من هم در این بحث ها شـرکت بکنم؛ حداکثر مشـارکت بنده در این دایرة المعارف این 

بوده اسـت، ولی در جریان آن بوده ام. خود آن جلسـات دوشـنبه خیلی جلسـات خوبی بود، برای 

اینکه کسـانی می آمدند که در زمان خودشـان هنوز آدم های ممتازی بودند، و هنوز هم هسـتند. 

ـ که من اولین بار با ایشـان آنجا آشـنا  مرحوم دکتر زریاب می آمد، مرحوم مشـایخ فریدنی می آمد ـ

شـدم و یـک خاطـره هـم دارم چون مـن یک وقتی نقـد تندی بر یک کتاب ایشـان نوشـته بودم و 

ـ آقـای دکتر محقق  ایشـان هیچ وقـت ایـن قضیه را به روی من نیاوردند و با هم دوسـت شـدیم ـ

 دیدن ایشان از نظر اخلاقی و از لحاظ منش 
ً
می آمد، مرحوم صدرحاج سیدجوادی می آمد، که واقعا

شخصی اش خیلی فرصت مغتنمی بود. 

بـرای اینکـه بگویم که چقدر این دایرةالمعارف در من تأثیر داشـته اسـت، یک روز در یکی از همین 

جلسـات دوشـنبه آنجا بودم و آقای دکتر محقق، اسـتاد ما، با یک آدمی که ما نمی شـناختیم وارد 

شـد، این شـخصی که با ایشـان آمده بود آقای رشدی راشـد بود که آمده بود ایران برای کار تحقیق 

و نسـخه یابی، و چون با دکتر محقق آشـنایی قبلی داشـت با هم آمده بودند آنجا. همین مقدمۀ 

آشـنایی من با رشـدی راشد شد، چون در همان جلسات شروع کردیم به  صحبت دربارۀ تاریخ علم 

 مسیر زندگی من با این ملاقات عوض شد. باز از کسانی که آنجا می آمدند آقای رفیعی 
ً
و بعد تقریبا

علامرودشتی بود، که در قم در کتابخانۀ آقای مرعشی بود و بعد بیمار شد، ایشان هم خیلی سهم 

داشـت و مقاله می نوشـت؛ آقایی بود به  اسم حائری، که باز برای آنجا خیلی مقاله می نوشت، آقایی 

به اسـم شـهیدی صالحـی که بازاری بود ولی خیلـی فاضل بود و عموی آقای دکتر شـهیدی انرژی 
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 بعضی ها 
ً
هسته ای بود و فوت کرد. به هر حال، از این جهت جلسات خیلی پرباری بود، چون واقعا

می آمدند برای اینکه در دایرة المعارف مقاله داشتند، بقیه بحث آزاد بود و از هر دری حرف می زدند 

 صحبت از شعر و ادب و فلسفه 
ً
 اهل فضل بودند معمولا

ً
و چون کسانی که بودند به هر حال عمدتا

و این جور چیزها بود.

 نزدیـک به صفر در واقـع کارش را انجام 
ً
مـن شـاهد بودم کـه این دایرة المعارف بـا امکانات تقریبا

مـی داد. مدتـی  بنیاد طاهـر عهده دارش بـود، بعد خانم محبی بودند که ایشـان بـرای اینکه این 

دایرة المعـارف کارش پیش برود از جان مایه می گذاشـت. ایـن دایرة المعارف امکانات هیچ کدام از 

دایرة المعارف های موجود در ایران را نداشت، با اینکه پانزده جلد از این دایرة المعارف منتشر شده، 

همـۀ اینها با کمترین امکانات منتشـر شـده اسـت، هم امکانات مادی و هـم امکانات به اصطلاح 

 
ً
پرسـنلی. همۀ مقالات را باید آقای فانی یا آقای خرمشـاهی می دیدند یا آقای صدر می دید و طبعا

همـۀ اینهـا در همۀ علوم تخصص نداشـتند و ممکن بود که چیزی از دستشـان دربرود یا مطلب 

 دایرة المعارف تخصصی تا حدودی همیشه همین  جوری است، یعنی 
ً
نادرستی وارد بشود. اصولا

در مورد دایرة المعارف تخصصی، چون هیچ کس نیست که در همۀ علوم متخصص باشد اگر یک 

وقتی در انتخاب یک نویسـنده  اشـتباهی شـده باشد معلوم نیسـت دیگر آن مقاله درست شدنی 

باشد. من با عرض معذرت می گویم که در دایرة المعارف هایی که در ایران، و حتی در بیرون از ایران، 

با امکانات خیلی خیلی وسیع تر از این دایرة المعارف منتشر می شوند، مقالات ضعیف کم نیست، 

برای اینکه آن اشتباه اولیه صورت گرفته است، یعنی در انتخاب نویسنده اشتباه شده است.

گر  ولی به  نظر من، آنچه تا به  حال درآمده اسـت مجموعۀ خیلی مفیدی اسـت، یعنی به خصوص ا

کسـانی خودشـان بالأخره ورودی داشته باشند در مطلب و قوۀ نقادی داشته باشند شاید بتوانند 

از سـر آن مقـالات ضعیف تـر بگذرنـد و به مقالات قوی تـر آن دایرة المعارف برسـند. آن قدر که من 

یـادم اسـت گمان می کنم که دایرة المعارف دسـتمزدی هم به نویسـندگان نمـی داد، گویا یا نبود 

 مجانی 
ً
یـا خیلـی ناچیز بود؛ این دوسـتانی که با دایرة المعارف همکاری می کردنـد همه آنجا تقریبا

کار می کردند و کاری بود که به  هر حال فقط با حسـن نیت، با علاقه به  تشـیع، به  ایران و به  میراث 

معنوی این کشور و عالم اسلام انجام می شد، انگیزۀ دیگری در آن نبود. 

کاش فرصتـی باشـد بعضی از کسـانی که در ایـن دایرة المعارف بودند یا گـروه جدیدی یا بعضی از 

دایرة المعارف های موجود ویرایش جدیدی از این دایرة المعارف دربیاورند که از بعضی اشـکالاتی 

کـه در آن وجـود دارد پیراسـته باشـد، اگرچـه همان طـور کـه عـرض کردم ایـن اشـکالات در همۀ 

دایرة المعارف های تخصصی دیده می شود.

در نبود یک مرجع دیگر به خصوص به  فارسـی هنوز این دایرةالمعارف خیلی قابل اسـتفاده اسـت. 
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البته، همان طور که گفتم، باید دید که چه کسـی از دایرة المعارف اسـتفاده می کند. دایرة المعارف 

الان کمی شـبیه فضای مجازی اسـت، شـما هر اطلاعی در فضای مجازی می توانید پیدا کنید ولی 

گر این  اینکه این اطلاعات چقدر موثق اسـت تا حدودی خودتان باید معرفت قبلی داشـته باشید؛ ا

 بروید منابع نامعتبر در ویکی پدیا در اینجا و آنجا 
ً
معرفت قبلی را نداشته باشید ممکن است مثلا

پیـدا بکنیـد و اشـتباه کنید. بنابراین، من گمان می کنم که هنوز خیلی قابل اسـتفاده اسـت، ولی 

گر تنها  نیاز به بازبینی دارد و این بازبینی چیزی اسـت که هر دایرة المعارفی به آن نیاز دارد. شـاید ا

حسن این دایرة المعارف این باشد که خیلی دنگ و فنگ ندارد، یعنی چه می دانم، کتابشناسی ها و 

مرجع شناسی های خیلی مفصل ندارد، همین خوب باشد. دایرةالمعارف هایی مثل دایرةالمعارف 

تشـیع کاستی هایشـان مقداری آشکارتر از دایرة المعارف های دیگر است که گاهی همان عیب ها را 

دارند منتها چون مرجع هر مطلبی جلو آن نوشـته شـده اسـت راحت تر خواننده گول می خورد، در 

 عرض کردم، این فقط خاصیت 
ً
حالی  که ممکن است خود آن مرجع، مرجع معتبری نباشد. واقعا

دایرة المعارف هایی که در ایران چاپ می شود نیست، دایرة المعارف های فرنگی هم این جوری اند، 

 اعتبار چندانی ندارند. 
ً
یعنی بعضی مقالاتشان واقعا

من گمان می کنم که این دایرةالمعارف قابل استفاده است، منتهی مثل همۀ کارهایی که در ایران 

 وقتی که 
ً
می شـود ایـن کار هـم باید یـک متولی پیدا می کـرد که ایـن کار را ادامه دهد. خوب، مثـلا

مرحوم دهخدا لغت نامه را نوشـت، یا بنیان گذاری کرد و بخشـی از آن را خودش نوشـت، باید یک 

مؤسسـه تشـکیل می شـد که این کار را جلو ببرد نه اینکه بیایند حالا لغت نامه های دیگری درست 

کنند. الآن در مورد دانشنامۀ ادب  فارسی که در فرهنگستان نوشته شده است مرحوم سعادت با 

اینکه سنشان خیلی بالا بود برای این دانشنامه خیلی زحمت کشیدند، ولی آن هم از اشکال عاری 

نیست و این اشکالات باید در ویرایش های بعدی رفع بشود. 

 کتاب های مرجع همیشه کتاب های پرخطری هستند، 
ً
چیز دیگری هم که هست این است که اصولا

برای اینکه هر کسی به آن قسمتی که خودش می داند رجوع می کند، یکی دو مقاله را که خودش در آن 

دخالت داشـته اسـت نگاه می کند و یک اشکالی در آن پیدا می کند و بعد یک حکم کلی صادر می کند 

که این اعتبار ندارد، در حالی  که ممکن است مقالات دیگر خیلی خیلی خوب باشد. من خودم مقالاتی 

برای دایرة المعارف بزرگ اسلامی نوشته ام که خودم بهتر از هر کس دیگری معایب آنها را می دانم و 

 بخواهم این مقالات را چاپ کنم باید خیلی در آنها دست ببرم. 
ً
اگر یک زمانی مجددا

یک مطلب دیگر هم به ماهیت دایرة المعارف نویسـی برمی گردد. من همیشـه به شـوخی و جدی 

 کارهای اساسـی باید شـده باشـد 
ً
می گویم دایرة المعارف اجمال بعد از تفصیل اسـت، یعنی قبلا

 مهم ترین هنر ویراسـتار دایرةالمعـارف ایرانیکا این 
ً
تـا کسـانی بیایند اینهـا را تلخیص کنند. مثلا

بود که ببیند که چه کسـانی در این حوزه ها کار کرده اند، کسـانی بودند که راجع  به یک آدمی یا یک 
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موضوعی پایان نامه نوشـته بودند، رسـالۀ مفردی نوشـته بودند؛ به آن آدم سـفارش می داند و او 

هم از تحقیقاتی که تا آن زمان کرده بود استفاده می کرد و یک مدخلی را می نوشت. یعنی آن آدم ها 

 کار جدیـدی نمی کرنـد و نباید هم بکننـد. در حالی که در ایران، ما چنیـن آدم هایی نداریم، 
ً
عمومـا

 راجـع  به همۀ شـعرای ایران کار 
ً
جامعـۀ علمـی ما این قدر گسـترده نیسـت که چـه می دانم، مثلا

گانه شده باشد. بنابراین، در ایران ما تفصیل بعد از اجمال در دایرةالمعارف ها داریم: به یک نفر  جدا

واحد می گوییم هم راجع  به انوری بنویس، هم راجع  به سنایی بنویس، هم راجع  به عطار و حافظ و 

 اینها در یک سطح نخواهند بود. این یک اشکالی است که تا حدودی به 
ً
سعدی بنویس. خوب طبعا

جامعۀ علمی ما برمی گردد. به خصوص اینکه همان طور که گفتم، به دلیل امکانات خیلی محدود 

مادی، طیف خیلی وسیعی از این جامعه علمی با دایرةالمعارف تشیع همکاری نداشتند، شاید در 

آن سال های اول بیشتر بودند ولی در سال های بعد به دلایل متعدد کمتر شدند.

از اول قـرار بـود که این دایرة المعارف مقالات خیلی مفصل نداشـته باشـد. فکـر می کنم که از اول 

تصور نمی کردند که حتی به پانزده جلد هم برسـد، ولی به تدریج به این حد رسـید. اما به هر حال، 

من گمان می کنم که این شیوه های صوری اصل قضیه نیست، اصل قضیه میزان ورود نویسندۀ 

مقالـه در مطلبی اسـت که می نویسـد، و الا من می توانم در همیـن دایرة المعارف های معروف تر 

ایرانـی مقالاتی را سـراغ بدهم به شـما کـه همۀ این ظواهر در آنها رعایت شـده ولی پشـتش چیز 

 مقاله آخرسـر یک کتاب شناسی بیشتر نیست، برای اینکه نویسندۀ آن 
ً
مهمی نیسـت، یعنی مثلا

 در این دایرة المعارف آدم های واردتری 
ً
اصل مطلب را نمی دانسـته اسـت. در بعضی حوزه ها احیانا

 مشـکل واقعی نیسـت، 
ً
مقالات را نوشـته اند و فارغ از مشـکلاتی مثل اسـتناد و غیره، که اساسـا

مقالات خوبی هستند.

برای اینکه بتوان یک ویرایش منقحی از این دایرةالمعارف و أمثال آن به دست داد راهش این است 

 نقدهایی در جاهایی نوشـته شـده اسـت یا کسانی نقد شفاهی کرده اند یا تذکراتی 
ً
گر اولا که لااقل ا

داده اند اینها گردآوری بشـود. ببینید الان در ایران خیلی مؤسسـات به اسم دایرة المعارف درست 

شده است، دایرة المعارف فقه، دایرة المعارف فلان و بهمان، که هیچ محصول مهمی هم بیرون 

 مفهوم دایرة المعارف را که وسـیله ای برای ارجاع 
ً
نداده اند، جز رونویسـی از کتاب ها، یا اینکه اصولا

و آشـنایی اجمالی با یک چیز اسـت در نظر نداشـته اند. ولی اگر بعضی از مؤسسات دایرة المعارفی 

کـه امکاناتـی دارند و آدم هایـی دارند که لااقل آموزش دایرة المعارف نویسـی دیده انـد، در کنار کار 

اصلـی خـود، این کار را هم بر عهده بگیرند خیلی خوب می شـود؛ این چیزی اسـت کـه در زمان آغاز 

 وجود نداشـت و بیشـتر دانش و کتاب شناسـی آدم هایی مثل 
ً
بـه کار دایرةالمعـارف تشـیع اصلا

آقای خرمشـاهی و آقای فانی بود که خیلی وقت ها لااقل آن جنبه های صوری  مقالات را به سـامان 

می رساند. لازم است این کار یک ذره سازمان یافته تر انجام بشود و لااقل خطای فاحش در مقالات 
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آن نباشـد؛ البته من نمی دانم چقدر خطای فاحش در مقالات این دایرةالمعارف هسـت یا نیست. 

 مقالات قابل اسـتفادۀ ایـن دایرة المعارف خیلی بیشـتر از آن چیزهایی 
ً
بـاز مـن معتقدم که حتما

اسـت که ممکن اسـت به اقتضای نوع نوشـته  شـدن این دایرة المعارف در آن راه پیدا کرده باشد. 

شـاید راهش این باشـد که این کاری را که برای رضای خدا و از روی اخلاص شـروع شـده اسـت یک 

مؤسساتی بر عهده بگیرند و رهایش نکنند. مگر بقیه دایرة المعارف ها در چه حالی اند؟ الآن شما 

ویرایـش اول دایرة المعـارف اسـلام را با ویرایش دوم در نظر بگیرید، کلی متفاوت اسـت؛ ویرایش 

دوم آن با ویرایش سـوم که دارد انجام می شـود به کلی متفاوت اسـت، ولی یک چیز اسـت به اسـم 

دایرة المعارف اسلام. کسانی بیایند این کار را در مورد این دایرة المعارف هم بکنند و کم کم نهادی 

بـه نام دایرةالمعارف تشـیع بـه وجود بیاید، حالا با کمک  گرفتن از دسـتگاه های موجود یا هر چیز 

دیگر. خیلی ممنون.

حسینخندقآبادی
اولین تجربۀ من با دایرةالمعارف تشـیع به اواخر دهۀ هفتاد می رسـد، زمانی که به همراه یکی از 

دوستان به دفتر دایرةالمعارف رفتم. دوست من می خواست به مناسبت آشنایی ای که در پی یک 

تحقیق دانشجویی حاصل کرده بود، تألیف مدخل »حروفیه« را پیشنهاد دهد. اما من او را از این 

جسـارت برحذر داشـتم و حضور ما به یک آشـنایی مختصر با فضای دایرةالمعارف خاتمه یافت.3 

دومین تجربۀ حضورم در دفتر دایرةالمعارف در اوایل دهۀ هشتاد بود، درست یک روز پس از آنکه 

در اخبار حکم دادگاه آقای صدرحاج سیدجوادی اعلام شده بود. وقتی چهره و منش این کهن مرد را 

از نزدیک دیدم نمی دانم چرا من در خود احساس شرم و خجالت کردم! سرانجام، سومین تجربه ام 

به دهۀ نود بازمی گردد که چند سالی از اشتغال من در دانشنامۀ جهان اسلام و همکاری با انتشارات 

حمکت می گذشت. در جلسه ای با حضور آقایان دکتر امیر مازیار و مهندس محمدحسین غفاری، 

پیشـنهادی را که گویا خود پیشـاپیش تصویب کرده بودند به اطلاع من رساندند: از من خواستند 

کـه امـور اجرایـی دایرةالمعارف تشـیع را به عهده بگیرم. این درسـت زمانی بود کـه در یک حضور 

اتفاقی استاد کامران فانی در کتابفروشی حکمت و تبدیل شدن آن به یک جلسۀ خودمانی، سخن 

به دایرةالمعارف تشیع و درگذشت خانم فهیمه محبی )بهمن 1388( کشیده شده بود و ایشان 

از وضعیت وخیم و رو به تعطیلی دایرةالمعارف خبر داده بود. دوستان انتشارات حکمت موضوع 

را به اطلاع دکتر حسـین غفاری، مدیر انتشـارات، رسانده بودند و ایشان از سر اهتمام شیعی خود 

تمـام توانـش را بـرای احیای آن بـه کار گرفت. در نهایت، امتیاز دایرةالمعارف تشـیع به انتشـارات 

حکمت واگذار شـد و انتشـارات حکمت، یک ناشر خصوصی، بدون اینکه بتواند حمایت شخص یا 

3. از قضای روزگار، سـال ها بعد، خود من، به عنوان عضوی از گروه ویراسـتاری دایرةالمعارف تشیع، از او برای 
تألیف مقاله هایی دربارۀ مشروطیت و مجلس شورا دعوت کردم!
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نهادی را جلب کند، طی چند سال بدهی هایی را که خانم محبی پنهان داشته بود، تا مبادا وقفه ای 

در کار و روحیـۀ همـکاران افتد، کم کم تسـویه کرد. تجربۀ کار دایرةالمعارف یادآورم می شـد که چه 

مسیر سختی در پیش خواهد بود. در نهایت، پیشنهاد را پذیرفتم. در واقع، نتوانستم خود را قانع 

کنم که سـهمی در به ثمر رسـاندن این کار که با هزار جهد بی مزد و منت گروهی محترم از بزرگان و 

اهل فضل به پله های آخر رسـیده بود، نداشـته باشـم. البته، چه پنهان که احساس شرمندگی آن 

روز حضور در برابر آقای حاج سیدجوادی را هم به یاد داشتم. 

تا پیش از این، کار اجرایی دایرةالمعارف تشـیع وابسـته به شـخص خانم محبی و بر اسـاس مهر 

و درایـت و همـت والای ایشـان پیـش می رفت؛ مـن از این همه محـروم بودم و ناگزیر کوشـیدم 

سـازوکاری مستقل از جایگاه شـخصی برای امور اجرایی دایرةالمعارف تعریف کنم. نخستین کارم 

سـامان دادن به کارتن کارتن فیش و مقالۀ دسـت نویس )اعم از پذیرفته شـده، ردشـده یا چند بار 

سـفارش داده شـده!( بود که کف اتاق کوچک واحد تولید انتشـارات حکمت را پوشانده بود. قبل از 

هر کار، گفتم همۀ فیش های مربوط به مدخل گزینی از حالت دستی خارج و به فایل رایانه ای تبدیل 

شـود. فایـل اولیه که به دسـت آمد، گام بعدی تهیۀ گزارشـی از وضعیت هـر مدخل بود: موضوع 

مدخل، اینکه آیا مدخل سـفارش داده شـده، نوشته شـده، حذف شده یا بدون مؤلف پیشنهادی 

اسـت، نویسـنده، زمـان دریافـت، ویراسـتار آن، حروف چینی نهایـی و غیره همه در سـتون های 

گانه ذکر شـد. این کار، که ماه ها طول کشـید، امکان تهیۀ آمار را فراهم آورد و در نتیجه برآورد  جدا

زمان، حجم و هزینه تا حدود زیادی ممکن گشت.

موضوع دیگر شیوۀ سفارش مدخل ها بود. استاد فانی و استاد خرمشاهی معروف همگان بودند 

و هسـتند، از این رو چه در جلسـات عمومی دوشـنبه ها و چه در نشسـت  و برخاسـت های دیگر، 

کسانی یک شرح وضعیت کلی از کارهای خود ارائه می دادند و پیشنهاد نگارش مدخلی می دادند، 

یا اینکه خود جناب فانی و جناب خرمشاهی هرجا فرد مناسبی را می دیدند از او دعوت به همکاری 

می کردنـد. این سـفارش ها گاه فقط در حافظه  ثبت می شـد و در نتیجه بسـا پیـش می آمد که یک 

 ثبت شـود و به صورت ایمیل برای 
ً
مدخل را چند نفر بنویسـند. تقاضا کردم سـفارش مقاله حتما

مؤلفان ارسال شود، در غیر این صورت از کسی مقاله پذیرفته نشود. از همان آغاز، برای صرفه جویی 

ـ جز برخـی از قدمای همکار  در وقـت و هزینـه، سـفارش کاغـذی را کنار گذاشـتم و از همۀ مؤلفان ـ

ــ درخواسـت کردم که مقاله را به صورت حروف چینی شـده تهیه و فقط از طریق ایمیل به آدرس 

دایرةالمعارف ارسـال کنند )این گونه همۀ مکاتبات و فایل غالب مقالات در حافظۀ ایمیل نیز ثبت 

می شد(.

وضعیت هر مدخل  وارد فایل کلی مدخل نامه می شد و علاوه بر آن، تعیین موضوع کلی هر مدخل 

 در موضوع خاصی فعالیت 
ً
امکان سـفارش و رزرو خوشـه ای مدخل ها را برای کسـانی که تخصصا
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می کردنـد فراهـم می آمد. به یاد می آورم که آقای خرمشـاهی با چه شـعفی روزهای دوشـنبه این 

مدخل نامۀ به روزشده همراه با توضیحات مربوط به تک تک مدخل ها را به رخ می کشید.

سخت ترین تصمیم مربوط به جلسۀ دوشنبه ها بود. از سال ها پیش دوشنبه ها روز دیدار عمومی 

دایرةالمعـارف معرفـی شـده بود. علاقه منـدان و مراجعه کنندگان همه در ایـن روز، عصرگاهان 

سـاعاتی را در کنار اهل علم و فرهنگ سـپری می کردند. اما در سـال های اخیر به دلایل مختلف، از 

جمله تغییر محل دفتر دایرةالمعارف به انتشارات حکمت و فضای کم آنجا، کهولت سن یا درگذشت 

برخی بزرگان و مسـائل دیگر، این نشسـت کم رونق شده بود و با این حال مطرح شدن موضوعات 

مختلف مانع از اشـتغال جدی به کارهای خود دایرةالمعارف می شـد. از این رو، با هماهنگی آقایان 

 رسانۀ سنتی دایرةالمعارف تشیع 
ً
فانی و خرمشاهی، جلسۀ عمومی دوشنبه ها، که به نوعی عملا

بود، به شـکل جلسـۀ خصوصی و معطوف به کارهای دایرةالمعارف درآمد. البته همین امر سبب 

شد که چندی بعد شایعه ای منتشر شود که دایرةالمعارف تشیع تعطیل شده است!

پس از سامان دادن به فیش ها و مقالاتی که به دفتر انتشارات حکمت منتقل شده بود و نیز تهیۀ 

مدخلنامه به شـکل فایل رایانه ای، موضوعی کردن مدخل ها امکان رعایت توازن میان مدخل ها را 

فراهم کرد.4 بنیان مدخلنامۀ دایرةالمعارف تشیع بر پایۀ کوشش شبانه روزی دکتر مهدی محقق 

با همکاری آقایان فانی و خرمشاهی استوار شده بود که در همان آغاز تهیه و در قالب کتابی با عنوان 

طرح تدوین دایرةالمعارف تشـیع و فهرسـت مقالات در سـال 1362 منتشـر شـد. ناشر این کتاب 

»بنیـاد اسـلامی طاهر« بود.5 اما مدخل هایـی در برخی از رده های موضوعی به پیشـنهاد مؤلفان 

4. در آغاز کار دایرةالمعارف، مدخل ها بر اساس حوزه تخصص مؤلفان اصلی تقسیم بندی کلی شده بود: طبق 
آنچه در صفحات اولیۀ مجلدات اول و دوم آمده است، پرویز اذکایی برای مدخل های نجوم، بخشی از کتاب ها 
و زندگی نامه ها؛ مرتضی اسعدی: تاریخ و جغرافیای کشورهای جهان؛ حسن انوشه: تاریخ ، جغرافیا، ادبیات 
فارسـی؛ شـهرام پازوکی: عرفان؛ سـیدمهدی حائری قزوینی: رجال، حدیث و دعا؛ سـیدمحمد حسـینی: 
علـوم قرآنـی؛ اصغـر دادبـه: کلام، منطق و اخلاق؛ ابوالقاسـم رفیعـی مهرآبادی: زندگی نامـۀ هنرمندان؛ 
محمدحسـین روحانـی: برخـی از کتاب هـا؛ عباس زریاب خویی: سـیرۀ ائمـه، صحابه، تاریخ صدر اسـلام؛ 
عبدالحسـین شهیدی صالحی: آستانه ها، آل ها؛ حسـین قرچانلو: جغرافیای تاریخی، امامزاده ها؛ حسین 
کریمان: جغرافیای تاریخی، امامزاده ها؛ محمدحسـین مشـایخ فریدنی: مناقب ائمه، فرهنگ شـیعه در 
شـبه قارۀ هند، ادبیـات عرب؛ محمدصادق نصیری: فقـه و اصول؛ پرویز ورجاونـد: آرامگاه ها، امامزاده ها، 

باستان شناسی، هنر.
5. جلد نخسـت دایرةالمعارف تشـیع نیز از سـوی همین نشـر »بنیاد اسـلامی طاهر«، که موقوفۀ مرحوم 
ابوالفضل تولیت بود، در سال 1366 منتشر شد. از این نشر، کتاب دیگری با عنوان شیعه در حدیث دیگران 
در سـال 1362 زیر نظر دکتر مهدی محقق منتشـر شد. دکتر محقق در مقدمۀ این کتاب نوشته است »برای 
آنکه این دایرةالمعارف ]تشـیع[ از جهت علمی پربار و از لحاظ تحقیقی اسـتوار باشـد به نظر آمد که در طی 
نگارش مقالات و نشـر تدریجی آنها ]...[ مقالات و تحقیقاتی که در خارج از ایران در موضوعات مختلف علوم 
و معارف شـیعه صورت پذیرفته به زبان فارسـی ترجمه و منتشـر شـود« )ص 5(. این کتاب شامل مقالاتی 
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اضافه شـده بود که در کل توازن پراکندگی موضوعی مدخل ها را تحت تاثیر قرار داده بود. از جمله 

 بر اساس 
ً
شمار بسیار مدخل های مربوط به خطاطان که مرحوم ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی عمدتا

کتـاب احـوال و آثار خوشنویسـان افزوده و برای هر یک مطلبی نوشـته بود. بیـش از هزار مدخل و 

مقاله را با موافقت استادان فانی و خرمشاهی حذف و بایگانی کردیم. 

مقالات برای ویرایش بین آقای فانی و آقای خرمشـاهی تقسـیم می شـد. پس از ویرایش مقالات 

حروف چینی می شد، چراکه هنوز بسیاری از مقالات دستنویس بود.6 بیماری و کهولت سن مانع 

از آن شـد که آقای خرمشـاهی دوشنبه ها در انتشارات حاضر شـود. اما آقای فانی هر هفته مقالات 

ویرایش شده خود را می آورد و مقالات جدید را می برد. کم کم من هم وارد کار ویرایش شدم و بعد 

از حروف چینی، همۀ مقالات را می دیدم. غیر از یکدست کردن گاه حذف و اضافه هم می کردم.

مقالاتی که از سـال ها پیش فراهم آمده بود تا حدود نیمی از مقالات را تا پایان کار در بر می گرفت.7 

هنـوز در میـان آنهـا مقالاتی با دسـتخط خوش مرحوم حسـین کریمان یافت می شـد، همچنین 

مقالاتی از علیرضا ذکاوتی قراگزلو، پرویز اذکایی، سیدعلیرضا میرعلینقی و تک مقالاتی از منوچهر 

صدوقی سـها و مرحوم مشـایخ فریدنی.8 کهولت سـن یا حتی درگذشـت برخی از مؤلفان پیشین 

و مشـغلۀ فراوان شـماری دیگر ادامۀ کار دایرةالمعارف را وابسـته به دعوت از نویسـندگان جدید 

کـرده بـود. در موارد معدودی نیز ناگزیر از قطع همکاری شـدم. به خصـوص دربارۀ انتحال جدیت 

به خرج دادم. یک لطف جلسـات دوشـنبه ها این بود که مؤلفان را می شـد از نزدیک دید و ارزیابی 

کرد. در یک مورد خاص، پس از تردید اولیه و جسـت وجوی بعدی وجود انتحال آشـکار شـد و در یک 

دوشـنبه در پایان جلسـۀ عمومی به اطلاع انتحال کننده رسـاندم. پذیرفت و عذرخواهی کرد، اما 

از ویلفـرد مادلونـگ، فؤاد سـگین، پرویز مـروج، جورج ویکنز، توشـیهیکو ایزوتسـو و فضل الرحمان بود 
کـه به همت جمعی به فارسـی ترجمه شـده بود. ایـن طرح به همین کتاب متوقف شـد و طرح دیگر برای 
تصحیح و انتشـار »رسـائل مفرد و وجیزه های علمی از آثار دانشـمندان شیعی« هرگز عملی نشد. جلد اول 
و دوم دایرةالمعارف تشـیع با حمایت بنیاد اسـلامی طاهر منتشـر شـد و در میانۀ جلد سوم »بنیاد خیریه 
و فرهنگی شـط«، به مدیریت خانم فهیمه محبی و آقای عنایت اتحاد، به حمایت از انتشـار دایرةالمعارف 
تشـیع برآمد. از جلد دوم تا جلد سـیزدهم دایرةالمعارف تشـیع از سوی نشر شهید سعید محبی منتشر 
شـد. و سـرانجام انتشار جلد چهاردهم تا شـانزدهم و تجدید چاپ همۀ جلدهای پیشین از سوی انتشارات 

حکمت صورت گرفت.
6. متن دایره المعارف در برنامه ای ماقبل زرنگار حروف چینی شـده بود. برای همین امکان بازیابی آن نبود و 
تجدید چاپ جلدهای گذشـته در انتشـارات حکمت نیز ناگزیر به شـکل افست صورت می گیرد. البته جدا از 

جلد های اخیر که در خود انتشارات حکمت آمادۀ نشر شد.
7. البته نازگزیر شـدیم برخی از مقالات را به روز کنیم، مانند مقالۀ »مشـهد« نوشـتۀ مرحوم کریمان و مقالۀ 

»هند« نوشتۀ مرحوم مشایخ فریدنی.
8. زمانی نمونه هایی از دسـت خط مشـاهیر را از میان این مقالات دستنویس برگزیدم و در جمعی از دوستان 

به نمایش گذاشتم.
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چـون قرار گذاشـته بودم بـا انتحال کننده قطع همکاری کنیم، به همان قرار ملتزم ماندم. سـعی 

کردم با دعوت از نویسـندگانی جدید، به خصوص از دوسـتان و همکاران در دانشنامۀ جهان اسلام 

در حـد تـوان هم خلأ نویسـندگان خوب را پر کنم و هـم کیفیت مقالات را تا جای ممکن به مجلدات 

آغازین دایرةالمعارف نزدیک کنم، که به نظرم بی توفیق هم نبود. 

نخستین جلد دایرةالمعارف تشیع که در انتشارات حکمت منتشر شد، جلد چهاردهم بود. البته 

کل این جلد صفحه بندی شـده و آماده انتشـار بود اما مشـکلات مالی به مرحوم خانم محبی، که 

تا پایان عمر آبروی صبر و قناعت نبرده بود، مجال انتشـار نداده بود. بنابراین، انتشـارات حکمت 

هیچ مدخلیتی در مطالب این جلد نداشـت، جز حذف یک مدخل که از قضا مدخل آخر جلد بود و 
به همین دلیل خودنمایی می کرد.9

چهار سـال بعد، در 1394، جلد پانزدهم، که در انتشـارات حکمت تدارک دیده شـده بود، منتشـر 

شـد. رونمایی ای به مناسـبت انتشـار آن در مرداد همان سـال به کوشـش مجلۀ فرهنگی و ادبی 

بخارا در ضمن یکی از شـب یادهای بخارا در بنیاد موقوفات دکتر افشـار به پا شـد. متأسـفانه آقای 

صدرحاج سیدجوادی در فاصلۀ انتشار این دو جلد از دنیا رفته بود و این جلسه با یاد ایشان و سرکار 

خانم محبی برگزار شد. این نخستین جلدی بود که به  اصرار آقایان فانی و خرمشاهی افتخار یافته 

بـودم نامم در کنار سـایر ویراسـتاران قرار گیرد. اصرار من به اینکه مجلـدات پایانی فقط با نام خود 

ایشـان به عنوان ویراسـتار همراه باشـد به جایی نرسید، حتی این پیشنهاد را که نام من به عنوان 
»ویراست یار« فقط در شناسنامه بیاید هم، از روی بزرگواری و خُردنوازی، نپذیرفتند.10

جلد شـانزدهم هم به همین ترتیب در سـال 1400 نهایی شـد و درست در زمانی که مجوز انتشار آن 

نیز دریافت شده بود و همه آمادۀ ابراز شادی برای اتمام چهل سال فعالیت فرهنگی بودند، جناب 

9. ایـن مدخـل در همان فضای فکری ای بود که بعدها طی چند یادداشـت در معرض نقد جناب آقای رسـول 
جعفریان قرار گرفت. در برخی مدخل های مستقل و نیز لابلای معدودی مدخل های دیگر، به استناد آثاری 
مجعول، مطالبی دربارۀ تشـیع برخی مشـاهیر غربی نوشته شده بود. این مقالات به قلم آقای سیداحمد 
سجادی بود. در صحبت با آقایان فانی و خرمشاهی متوجه شدیم که آقای سجادی نگاه آخر برخی مجلدات 
را بـه عهـده داشـته و برخـی مطالب را در همـان نگاه آخـر، در بی خبری دیگـران، افزوده اسـت. البته آقای 
 از این نوع نگاه تحاشی نداشت. در دو جلد بعدی، مقالات ایشان و نیز شخص 

ً
حاج سـیدجوادی نیز شـخصا

دیگری با نام علی بشیری لمجیری که هم سو با ایشان و به نحوی متأثر از وی بود بررسی دوباره و کنار گذاشته 
شد )این توضیحات در پاسخی که از سوی دفتر دایرةالمعارف تشیع خطاب به آقای جعفریان منتشر شد نیز 
منعکس گردید(. طرفه اینکه هم ایشان بود که شایعۀ تعطیلی دایرةالمعارف تشیع را به زبان ها انداخت!
10. تمـام مجلـدات دایرةالمعارف تشـیع زیـر نظر آقایان سـیداحمد صدرحاج سـیدجوادی، کامـران فانی و 
بهاءالدین خرمشاهی منتشر شد، جز جلد شانزدهم )و پایانی( که آقای حاج سیدجوادی در قید حیات نبود. 
در دو جلد پنجم و ششـم نام آقای حسـن یوسـفی اشـکوری، و در جلدهای پانزدهم و شانزدهم نام حسین 

خندق آبادی نیز اضافه شد.
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خرمشـاهی پیشـنهاد داد که تکمله ای به این جلد بیفزاییم و همۀ مدخل های مهم جامانده را در 

 شامل اعلامی می شد که در زمان تهیۀ جلدهای پیشین در قید 
ً
آن بگنجانیم. این مدخل ها عمدتا

حیات بودند، چون روال دایرةالمعارف تشـیع این بود که فقط درگذشـتگان را مدخل قرار دهند. 

استدلال آقای خرمشاهی این بود که دیگر معلوم نیست ما باشیم و تهیۀ یک جلد تکملۀ مستقل 

در توانمان باشد. باید اعتراف کنم که سعی کردم نظر ایشان را برگردانم، اما انصاف باید داد که حق 

با ایشان بود که پشتوانۀ کلامشان یک عمر تجربه در کار فرهنگ نویسی و دانشنامه نگاری بود. در 

این زمان دست ما از آقای فانی کوتاه بود.11 و کمی بعد آقای خرمشاهی نیز گرفتار بیماری کرونا شد. 

 شـش ماه(، سـعی کردم با توجه به تجربه 
ً
اینجا بود که در فرصت کمی که در اختیار داشـتیم )عملا

و دانشـی که از فعالیت در زمینۀ دانشـنامه نگاری پیدا کرده بودم،12 برخی از مسائل نظری، و توجه 

به نقدهای متوجه دانشنامه نگاری در ایران، را در این مجالی که فراهم آمده بود به عمل درآورم. 

اول از همـه، بـا مشـورت از راه دور با آقای خرمشـاهی، به مدخل های مهمی کـه لازم بود در تکمله 

بیاید سـر و سـامان دادم: بعضی را طی کار یادداشـت کرده بودم، برخی را آقای خرمشـاهی معرفی 

کرد و پاره ای را در بخش بزرگداشت های انواع مجلات مرتبط جست وجو کردم و البته از دیگران نیز 

مشـورت گرفتم. در نهایت، 100 مدخل را برای بخشـی با عنوان »تکمله«، در پایان جلد شـانزدهم، 

در نظـر گرفتیـم و شـش ماه زمان برای دریافت این مقالات اختصـاص دادیم. چون وقت کم بود و 

 به 
ً
پول کم تر، سعی کردم طبق روال آرمانی دانشنامه نگاری جست وجو کنم و هر مدخل را ترجیحا

 به کسانی سفارش 
ً
 درباره اش مطلبی نوشته یا سخنی گفته بود. مثلا

ً
کسـی سـفارش دهم که قبلا

مقالـه دادم کـه یادنامـه ای برای فرد یـا موضوع مورد نظر تـدارک دیده بودنـد، مانند مدخل های 

»جهانگیری، محسن« )فاطمه مینایی(، »کرمانی، طوبی« )مریم کیانی فرید(، »نورانی، عبدالله« 

)احد فرامرز قراملکی(، »ورجاوند، پرویز« )شـاهین آریامنش(؛ یا به کسـانی که کتابی در آن زمینه 

نگاشته بودند، مانند مدخل های »انجمن حجتیه« )عمادالدین باقی(، »بازرگان، مهدی« )فروغ 

جهانبخـش(، »جعفـری، محمدتقی« )عبدالله نصـری(، »حلبی، محمود« )سـیدمقداد نبوی(، 

»فلسفی، محمدتقی« )مهدی قیصری(، »مباهله« )کمال الدین غراب(، »مدرسۀ حقانی« )بهمن 

11. جنـاب اسـتاد فانـی مدتی بود که از هـر گونه فعالیت عمومـی و حضور در انظار به طور مطلـق کناره گرفته 
بودند.

12. سابقۀ فعالیتم در زمینۀ دانشنامه نگاری، گذشته از همکاری با گروه کلام و فرق دانشنامۀ جهان اسلام، 
شامل همکاری در ترجمه و ویرایش دایرةالمعارف قرآن در شش جلد، و همکاری با محمدمنصور هاشمی 
در طراحی و تدوین کتاب دانشنامه و دانشنامه نگاری: تاریخچه، روش ها و نمونه ها )تهران 1399( می شود. 
در ادامۀ کتاب پیشـین، مجموعه ای از مهم ترین مقالات فارسـی در زمینۀ دانشـنامه نگاری را برگزیدیم که 
متأسـفانه حتی مجال انتشـار الکترونیکی نیز نیافت. همچنین زیر نظر دکتر فرهاد دفتری دایرةالمعارف 
اسـماعیلیه را بر مبنای مدخل های دانشـنامۀ جهان اسـلام )تا پایان حرف ی( فراهم آوردیم که آن نیز بخت 
انتشار نیافت، اما پایه ای شد برای ترجمۀ انگلیسی آن، که اکنون در حال ساماندهی در انتشارات بریل است.
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شعبان زاده(، »مروارید، حسنعلی« )مجتبی الهی خراسانی(، »نهج البلاغه« )سیدمحمدمهدی 

جعفری(13، »هاشمی رفسنجانی«14 )جعفر شیرعلی نیا(؛ یا به شاگردان و بستگان افراد درگذشته، 

ماننـد »دوانـی، علـی«15 )محمدحسـن رجبـی(، »فیرحـی، داوود« )احمد شـکرچی(، »قرچانلو، 

حسـین« )معصومعلی پنجه(، »کشـمیری، سیدعبدالکریم« )حسن انصاری(، »مصباح یزدی« 

)علـی مصبـاح(، »مفتـح، محمـد« )محمدهادی مفتـح(، »مهـدوی دامغانی، کاظـم« )محمود 

مهـدوی دامغانـی(؛ یـا به کسـانی کـه همین مدخـل را بـرای دایرةالمعـارف دیگـری تألیف کرده 

بودند، مانند مدخل های »روضاتی، سـیدمحمد« )محمدکاظم رحمتی( و »طباطبایی شـیرازی، 

سیدمحمدمهدی« )محسن معینی(. حتی به سراغ منتقدان نیز رفتم و از آنها دعوت به همکاری 

کردم.16 

یکی از مشکلات ما این بود که چون مبنای مدخل شدن را درگذشت افراد مشهور قرار داده بودیم، 

به محض اینکه یکی از دانشـمندان و مشـاهیر تشـیع در این مجال اندک ما از دنیا می رفت، ناگزیر 

می شـدیم نام او را نیز به مدخل های این تکمله بیفزاییم. آخرین مدخلی که در لحظات آخر به این 

شیوه به این مجموعه افزوده شد مدخل »حکیمی، محمدرضا« بود. به خاطر می آورم که تعهد ما 

به زمان بندی کار اجازه نداد که مدخل »حسن زادۀ آملی، حسن« را نیز به تکمله بیفزاییم.

در تمـام مدتی که برای سـامان دادن بـه مقالات تکملۀ دایرةالمعارف فعالیـت می کردم، به دلیل 

تنگنـای زمانـی، همۀ کارهـای مؤلف یابی و برقراری راه ارتباط و سـفارش و دریافـت مقاله را خودم 

به طور سـیار انجام می دادم: دفتر من موبایلم بود و دسـتَکم نرم افزار واتس اپ! انگشـت در کرده 

بودم در اینترنت و مؤلف شایسته می جستم! صد مقاله را سفارش دادم و دریافت کردم، ویراستم 

و پس از گرفتن تأیید نهایی از نویسندگانشـان )که پیش تر سـابقه نداشـت( نهایی کردم. سـعی 

13. جناب آقای جعفری مقالۀ مفصل »نهج البلاغه« را به صورت دستنویس برای ما ارسال کرده بودند و من 
نیز آن را برای ویرایش به دست آقای فانی سپرده بودم. اما پیش از آنکه نسخۀ ویراستۀ این مقاله را دریافت 
کنیـم، آقـای فانـی ناگهـان از همه کس و همه جا عزلت گرفتند. نه ما و نه نویسـنده هیچ نسـخۀ دیگری از 
مقاله در اختیار نداشتیم. دستم از همه جا کوتاه بود و بی اختیار مرحوم رضا سیدحسینی را یاد می کردم که 
گفته بود زمانی که فایل ترجمۀ یکی از مجلدات فرهنگ آثار گم شده بود در اندیشۀ خودکشی درافتاده بود! 
خوشبختانه جناب فانی، البته برای مدتی کوتاه، از گوشۀ خلوت بیرون آمدند و مقاله را به دست ما رساندند.
14. سـه جلد اخیر دایرةالمعارف تشـیع که از سـوی انتشـارات حکمت منتشر شد هیچ گاه با مشکل ممیزی 
روبه رو نشد، جز در مورد همین مدخل »هاشمی رفسنجانی« که خواسته بودند تعبیر »مرگ ناگهانی« را 

از انتهای مقاله حذف کنیم.
15. از جمله ناقدان دایرةالمعارف تشـیع که آقای خرمشـاهی در پی گفتار جلد شـانزدهم به تلویح به ایشـان 

اشاره کرده است.
16. از جنـاب آقـای رسـول جعفریان برای نـگارش مدخل هایی از جمله مدخل »عاملی، سـیدجعفر مرتضی« 
دعوت به همکاری کردم که پذیرفتند، اما متأسـفانه مشـغلۀ بسـیار ایشان و وقت اندک ما مانع از دریافت 

مقاله از ایشان شد. در نهایت، ایشان لطف کردند و مؤلفانی را برای تألیف این مقاله ها معرفی کردند. 
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کـردم طبـق روال کار دانشـنامه نگاری، دفتـر مرکزی را کوچـک کنم و از مؤلفان بیرونـی کارکرده در 

موضوع مورد نظر بهره برم. حتی سـعی کردم تا جای ممکن قلم نویسـندگان را حفظ کنم، شـیوۀ 

نگارش آقای احمد شکرچی در مدخل »فیرحی، داوود« و آقای علی بهرامیان در مدخل »شهیدی، 

سیدجعفر« از این نظر قابل مقایسه است.

البتـه بایـد اعتـراف کنم که در سـفارش همه مدخل ها موفـق نبودم. همچنین آن طـور که انتظار 

داشتم نتوانستم بر عدم تجاوز از حجم تعیین شده پافشاری کنم، گو اینکه سعی کردم تا می توانم 
به آن نزدیک شوم.17

ایـن تکملـه مجالـی فراهـم آورد که مدخل هایـی را نیز به برخی از اسـتادان و همکاران درگذشـتۀ 

دایرةالمعارف تشـیع اختصاص دهیم. در طی این چهل سـال شـمار قابل توجهی از کسـانی که با 

این دایرةالمعارف همکاری داشـتند از دنیا رفتند، از جمله جنابان پرویز اذکایی، مرتضی اسـعدی، 

حسـن انوشه، ابوالقاسـم رفیعی مهرآبادی، عباس زریاب خویی، عبدالحسین شهیدی صالحی، 

احمد صدرحاج سـیدجوادی، حسـین قرچانلو، حسـین کریمان، فهیمه محبی، محمدحسـین 

مشـایخ فریدنـی، پرویز ورجاوند، و در این اواخر شـهرام تقی زاده انصـاری، عبدالکریم عطارزاده و 

علی رفیعی علامرودشتی. 

در همیـن جلـد آخـر پیشـنهاد دادم کـه دو نمایـه، یکـی از همـۀ مدخل هـای دایرةالمعـارف و 

نویسندگانشـان، و دیگری از همۀ نویسـندگان و مدخل هایی که نوشـته اند تهیه شـود.18 نمایۀ 

مدخل ها می تواند الگویی برای آثار بعدی در این زمینه باشـد و نمایۀ نویسـندگان می تواند سـهم 
افراد مختلف را در این دایرةالمعارف آشکار کند.19

 دوباره سفارش دهم، که البته پیش از انتشار از گردونۀ 
ً
17. فشردگی کار سبب شد برخی از مدخل ها را اشتباها

کار خـارج کردم. همان طور که آمد، این امر بی سـابقه نبوده اسـت، مثل وجـود دو مدخل »محدث نوری« و 
گاهانه صورت گرفته بود و آن هم  »نـوری، میرزاحسـین« کـه هر دو در واقع یک نفرند. در یک مورد ایـن کار آ
در مـورد دو مدخـل »محمدبـن عبدالله)ص(« و »نبـی  اکرم)ص(« بود، که دو مقاله، بـا دو رویکرد تاریخی 
و اخباری، هر دو دربارۀ پیامبر اسـلام اسـت. سـبب آن اختلاف و اعتراضی بود که در این باره میان مؤلفان 
پرسابقه پیش آمده بود. مشابه این امر در مجلدات اولیه دربارۀ مدخل »اهل حق« رخ داده بود، که پس از 
انتشار آن )در جلد دوم(، جماعتی از اهل حق به دفتر دایرةالمعارف مراجعه و به برخی از مطالب آن اعتراض 
کرده بودند. سرانجام، مقاله ای مفصل با عنوان یکسان از یکی از خود اهل حق به پایان جلد سوم اضافه شد.
18. پیشـتر، در انتهـای جلـد دوم، نمایه ای از عناویـن مدخل های جلـد اول و دوم دایرةالمعارف به همراه نام 

مؤلف آنها آمده بود، که در جلدهای بعدی ادامه نیافت.
19. در ایـن نمایه امضای مشـترکی با عنوان »دفتر دایرةالمعارف تشـیع« وجـود دارد که مؤلف آنها به دلایل 
مختلـف مایل نبوده اسـت نام خود را آشـکار کند. تا آنجـا که من خبر دارم، نویسـندۀ برخی از این مدخل ها 
آقای منوچهر صدوقی سها بوده و برخی دیگر را آقای کامران فانی نوشته؛ البته دو سه مورد هم نوشتۀ خود 

من بوده است.
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جلد شـانزدهم با مطلبی به قلم اسـتاد خرمشـاهی آغاز می شـود که چون در آخرین مجلد منتشر 

شـده بـا عنوان »پی گفتار« آمده اسـت.20 آقای خرمشـاهی در ایـن گفتار، گذشـته از مطالب دیگر، 
اشاراتی لطیف به برخی از نامردمی ها و کم لطفی هایی که بر این دایرةالمعارف رفته، داشته است.21

دایرةالمعارف تشـیع به سـبب عدم تمکن مالی از آغاز روالی برای اهدای هر جلد به نویسـندگان 

همکار در آن جلد نداشت.22 یکی دیگر از اقداماتی که در مورد تکملۀ دایرةالمعارف اجرایی کردم این 

بود که، با الگوگیری از برخی مجلات بین المللی، فایل صورت نهایی هر مقاله را در قالب صفحه بندی 

نهایی جلد شـانزدهم، به همراه صفحات اسـتقبال و شناسنامۀ جلد، برای نویسندگان آنها ارسال 

کردم تا دست کم فایل نسخۀ نهایی و قابل ارجاع مقالۀ خود را در اختیار داشته باشند.

بـه لطـف مجاهدت هـا و فداکاری هـای جمـع زیـادی از اسـتادان، پژوهشـگران، نویسـندگان و 

کارگزاران فرهنگی، دایرةالمعارف تشـیع، با انتشـار آخرین جلد خود در سال 1401، به جمع معدود 

دانشـنامه های مفصلی که در ایران به پایان کار خود رسـیدند، پیوسـت.23 آقای خرمشـاهی اصرار 

20. این پی گفتار پیش تر با عنوان »قدمی روشـن در روشـن سـاختن معارف شـیعه: پی گفتار جلد شانزدهم 
)پایانی( دایرةالمعارف تشیع« در شمارۀ 147 مجلۀ بخارا )آذر و دی 1400، ص 130-142( منتشر شده بود.

21. گذشته از جلد نخست دایرةالمعارف که علاوه بر یادکردی از مرحوم تولیت، مقدمۀ مبسوطی دارد شامل 
تاریخچه ای از دایرةالمعارف های مرتبط با تشـیع، اصول و ضوابط تألیف مقالات، محتوا و دامنۀ اشـتمال 
مقـالات و معرفـی نویسـندگان اصلی مقالات دایرةالمعارف تشـیع، در برخی جلدهـای دیگر هم مطالب 
مختصری در ابتدای جلد آمده است. از جمله یادکرد کوتاه مشترکی از مرحوم تولیت در آغاز جلد دوم تا ششم 
و جلد سیزدهم، یادی از مرحوم فهیمه محبی در آغاز جلد چهاردهم، و یادی از مرحوم صدرحاج سیدجوادی 

در آغاز جلد پانزدهم.
22. جدی ترین حامی مالی این دایرةالمعارف اوقاف مرحوم ابوالفضل تولیت بود. پس از آنکه حکومت از این 
حامی مالی خود روی برگرداند، بسـیاری از اوقاف ایشـان، از جمله اموال وقفی دایرةالمعارف تشیع ستانده 
شد. )زندگی و اقدامات و سرانجام ایشان خود سزاوار تحقیقی جداگانه است. جدا از مدخلی در دایرةالمعارف 
 ـاجتماعی سیدابوالفضل تولیت )مصباح التولیه(  تشیع می توان به پایان نامه ای با عنوان »نقش سیاسی 
در روند پیروزی انقلاب اسـلامی« نوشـتۀ حسین قربانی که در پژوهشـکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی 
کارانۀ خانم محبی، حمایت دیگر خرید تعدادی  دفاع شـد، مراجعه کرد(. جدا از حمایت های بی دریغ و فدا
از هر جلد از جانب وزارت ارشـاد و اهدای آن به کتابخانه های عمومی کشـور بود که گذشته از آنکه اختصاصی 

به این دایرةالمعارف نداشت، چندان هم نپایید. 
23. البته پیش از پایان انتشار کل مجلدات دایرةالمعارف تشیع، کتاب هایی موضوعی برگرفته از مدخل های 
بلند این دایرةالمعارف نیز منتشـر شـده بود، از جمله: تشـیع: سـیری در فرهنگ و تاریخ تشـیع )شـامل 
مدخل بلند »تشیع« در جلد چهارم(، نشر سعید محبی، تهران 1373؛ راه راستان: زندگی چهارده معصوم 
)به قلم عباس زریاب خویی و محمدحسـین مشـایخ فریدنی(، نشـر سـعید محبی، تهران 1376؛ حیات 
سـعید: دانشـنامۀ علوی )شامل مدخل های مربوط به امام علی(، نشر سعید محبی، تهران 1379؛ مهدی 
حائری، دعا در فرهنگ شیعه )شامل مدخل هایی به قلم ایشان در موضوع دعا(، نشر سعید محبی، تهران 
1384؛ عبدالحسـین شـهیدی صالحی، تفسـیر و تفاسیر شـیعه )بر پایۀ مدخل بلندی به همین عنوان در 

جلد چهارم(، حدیث امروز، قزوین 1381.
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داشـتند که بر جلد دایرةالمعارف، پس از عنوان جلد شـانزدهم، عبارت »پایانی« را هم قید کنیم، 

تا تأکیدی باشـد بر این نکته. تمام کوششـم این بود که در فقدان شـمار قابل توجهی از مشـاهیر و 

اهل فضلی که با این دایرةالمعارف همکاری می کردند، استادان گرامی، آقایان فانی و خرمشاهی، 

که عمرشان دراز باد، ثمرۀ چهل سال کوشش بی دریغ خود را به چشم ببینند؛ ادای دینی شاید!

زمانی، به مناسـبتی، آقای خرمشـاهی گفته بود فرهنگ نامۀ کامل وجود ندارد! این سخن را دربارۀ 

هر دایرةالمعارفی می توان تکرار کرد. دایرةالمعارف تشـیع نیز در طول تاریخ پرفراز و نشـیب خود 

 بر کیفیت مقالات آن تأثیر گذاشـته است. هیچ کدام 
ً
با مشـکلات گوناگونی روبه رو بوده که طبیعتا

از سایر دایرةالمعارف هایی که در زمینۀ تشیع آغاز به کار کردند، و در مقدمۀ جلد نخست از آنها یاد 

شـده اسـت، به سرانجام نرسیدند. بنابراین، دایرةالمعارف تشـیع تجربۀ نخستین در این زمینه 

اسـت که تا پایان کار را بدون سـابقۀ پایدار قبلی طی کرده اسـت. مطالب مختلفی در معرفی و نقد 

 در ویرایش بعدی آن یا کوشش دیگر در 
ً
و بررسـی آن در مطبوعات منتشـر شـده اسـت،24 که قطعا

این زمینه به کار خواهد آمد. اما دسـت کم می توان گفت که، به تعبیر یکی از بزرگان اهل تمیز، این 

دایرةالمعارف، در مقایسـه با دو دایرةالمعارف اسـلامی حجیم که در ایران در دسـت تألیف اسـت، 

چه بسـا در کلیـت خود، به مفهـوم و مقصود از دایرةالمعارف نزدیک تر اسـت. اگر مقصود اصلی از 

مقالات دایرةالمعارف را آشـنایی دادن خواننده به موضوع یک مدخل با اسـتفاده از اطلاعات کلی 

اما متقن و مهم به همراه معرفی چند منبع اساسـی دربارۀ آن در نظر بگیریم، نه نگارش مقالات 

پژوهشـی که خود ژانری دیگر اسـت، در مقام مقایسه، چه بسـا بتوان گفت دایرةالمعارف تشیع از 
این منظر بخت یار بوده است.25

 به قصد گزارشی از بخشی از تاریخ شکل گیری دایرةالمعارف تشیع 
ً
آنچه در اینجا مذکور افتاد عمدتا

به منزلـۀ پـاره ای کوچک از تاریخ دانشـنامه نگاری در ایـران بود. وگرنه چنان که جناب آقای حسـن 

انواری به حق متذکر شـده اسـت،26 می توان گفت دورۀ دایرةالمعارف نویسـی به این شـکل سنتی 

به سـر آمـده و باید بـه دایرةالمعارف های الکترونیکی با راه و روش های نویـن، با تمام اقتضائات و 

لوازم آن، اندیشـید. از این رو، اگر قرار اسـت دایرةالمعارف تشـیع ویراست تازه ای پیدا کند، به جد 

24. برای فهرسـتی از این مطالب نک. حسـین خندق آبادی و مهدی صفری، »فهرسـت مقاله های فارسـی 
دربارۀ دانشنامه و دانشنامه نگاری« )آینه پژوهش، در دست انتشار(.

25. شـاید به همین سـبب بود که نمایندۀ انتشـارات بریل، که زمانی برای مذاکراتی دربارۀ ترجمه و انتشـار 
برخی از متون تحقیقی فارسـی به زبان انگلیسـی در انتشـارات حکمت حضور یافته بود، اظهار تمایل کرده 

بود که به ترجمۀ انگلیسی نسخۀ ویراسته و مختصر این دایرةالمعارف اندیشیده شود.
26. نک. حسـن انوری »تجربه های من در فرهنگ نویسـی«، بخارا، ش 155 )فروردین و اردیبهشـت 1402(، 

ص 18.
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گر زمانی این آرزو  امید دارم که مسـئولان امر به انتشـار آن به شـکل الکترونیکی بیاندیشـند.27 ا

نزدیک بود که جامۀ عمل بپوشـد به نظرم چه بسـا خالی از فایده نباشـد که به این پیشنهادها نیز 

اندیشیده شود: تهیۀ فهرستی از منابع مهم و پربسامد به عنوان »اختصارات«؛ بازنگری در ملاک 

شیعه تلقی کردن افراد و تنگ گرفتن این دایره بنابر یک سری معیارهای مشخص؛28 ادغام برخی 

مدخل ها در یکدیگر، به خصوص مدخل های مربوط به مزارها و آستانه ها در ذیل نام خود صاحبان 

آن مزارها و آستانه ها؛ ادغام برخی آثار در ذیل نام صاحبان آن آثار؛29 شناسایی برخی شخصیت های 

مهم شیعی که از قلم افتاده اند،30 به خصوص شخصیت هایی که موانع سیاسی مانع از شهرت آنها 

شده است؛ ایجاد ارجاعات متداخل بیشتر میان مدخل های مرتبط؛ استفاده بیشتر و مستقیم تر 

از دایرةالمعارف های دیگر با زمینۀ موضوعی مشترک.

27. گو اینکه در این زمینه سـایت »ویکی شـیعه« فعال اسـت و هم در آن مدخلی به دایرةالمعارف تشـیع 
اختصاص داده شده و هم در دایرةالمعارف تشیع مدخلی به آن.

، تا خلاف صریح آن اعلام نشده است، 
ً
28. روال رایج دایرةالمعارف تشیع این بود که مشاهیر ایرانی را عمدتا

به عنوان دانشمند شیعی در نظر بگیرند و مدخل کنند.
29. معیار رایج دایرةالمعارف تشـیع این بود که چون در سـایر دایرةالمعارف های عمومی و حتی اختصاصی 
اسـلامی به آثار کم اهمیت تر به صورت مسـتقل نمی پردازند، دایرةالمعارف تشیع این جای خالی را در مورد 

کتاب های شیعی پر کند.
30. توجه به بخش یادکرد درگذشتگان در برخی از مجلات جاری کشور می تواند در این زمینه کمک کار باشد.




